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که در زمره برجسته ترین ایام نیایش در سال است، دومین جلسه  (۱۴۴۲ذیحجه  ۹به مناسبت روز عرفه )سه شنبه 

تر به زندگی مؤمنانه به پیشنهاد برگزارکنندگان محترم این جلسات به دعای عرفه اختصاص دارد، و به شکل دقیق

سیری در دو دعای مشهور این روز یعنی دعای منسوب به سید الشهداء امام حسین بن علی )ع( در روز عرفه و 

حرای عرفات، و دعای منسوب به امام علی بن الحسین زین العابدین )ع( در صحیفه سجادیه در این روز ص

)دعای چهل و هفتم( که طولانی ترین نیایش صحیفه سجادیه است می پردازد. کوشش می شود در این دو دعا ابعاد 

مده به پرسشهای مشخصی پاسخ داده که در اعلان جلسه آچنانزندگی مؤمنانه دنبال شود. برای نظم بیشتر هم

شود. این جلسه شامل چهار بخش به شرح ذیل است: کلیاتی درباره دعا و عرفه؛ زبان، متن و سند دعا؛ تحقیق 

 و مهمترین مضامین دو دعای عرفه.  ؛درباره سند دعای عرفه امام حسین و صحیفه سجادیه

 بخش اول. کلیاتی درباره دعا و عرفه

شرائط استجابت دعا، جایگاه  زمان دعا،این بخش شامل پنج بحث به شرح ذیل است: نقش دعا در زندگی مؤمنانه، 

 .  و آداب خاص روز عرفه، ایام خاص در استجابت دعا

 نقش دعا در زندگی مؤمنانه بحث اول.

مؤمنانه بدون دعا ممکن پرسشهای اصلی این بحث: دعا و نیایش در زندگی مؤمنانه چه نقشی دارد؟ آیا زندگی 

است؟ دعا، نیایش یا مناجات سخن گفتن انسان با خداوند است، در حالی که کتب سماوی از قبیل قرآن سخن 

گفتن خداوند با انسان است. قرآن کلام نازل خداوند است و دعا کلام صاعد به سوی خداوند است. در دعا 
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د و اجابت آنها را از خدا می طلبد. زندگی مؤمنانه بدون کلام انسان مطالبات خود را با خداوند در میان می گذار

)یعنی دعا( بی معنی است. در حقیقت زندگی نازل خداوند )در اسلام: قرآن( و کلام صاعد به سوی خداوند 

مؤمنانه حاصل یک گفتگوی صمیمانه بین خالق و مخلوق، رب و مربوب، عاشق و معشوق، و انسان و خداوند 

 انسانی این گفتگوست و قرآن طرف الهی آن.  است. دعا طرف

بْ لکَُمْ )غافر  سْتجَي
َ
پروردگار ( ۶۰خدا خود ما را به دعا و تقاضا از محضرش فراخوانده است: وَقاَلَ رَبُّکُمُ ادْعُونِي أ

لكََ  وَإيذَا «مرا بخوانید تا )دعای( شما را بپذیرم.»شما گفته است: 
َ
باَديي سَأ یب  قَ  فإَينِّ  عَنِّ  عي یبُ  ري جي

ُ
اعي  دَعْوَةَ  أ  إيذَا الدَّ

یبوُا دَعَاني  نوُا لي  فلَیْسَْتَجي و هنگامی که بندگان من، از تو در باره من سؤال ( »۱۸۶یرَشُْدُونَ )بقره  لعََلَّهُمْ  بي  وَلُْْؤْمي

باید دعوت مرا گویم! پس خواند، پاسخ میکنند، )بگو:( من نزدیکم! دعای دعا کننده را، به هنگامی که مرا می

 «بپذیرند، و به من ایمان بیاورند، تا راه یابند )و به مقصد برسند(.

دعا نقشی بسیار سازنده در زندگی مؤمنانه دارد. انسانی که با خدا راز و نیاز نمی کند مؤمن نیست، مثل عاشقی 

او چیزی بخواهد. معشوق که با معشوق مغازله نمی کند و از او چیزی نمی خواهد. معشوق دوست دارد عاشق از 

مطلق البته غنی و بی نیاز است و از خواستن عاشق طرفی نمی بندد. این عاشق و داعی است که در فرایند دعا 

ساخته می شود و شخصیت ایمانیش شکل می گیرد. در ضمن دعا انسان به فقر و نیازمندی ذاتی خود اعتراف می 

د و بالا بکشد. اساس دعا توبه انسان، کوشش برای پالودن جان کند و از خدا کمک می خواهد تا خود را بساز

و تقاضای بخشش از خداوند است و مقصود اصلی تقرب به حضرت حق و دستیابی به خوشبختی حقیقی است 

که در آخرت اتفاق می افتد. البته درخواست رفع حوائج دنیوی نیز بخشی از دعاست که هرچه درجه وجودی آدمی 

رصد کمتری از مطالبات آدمی را تشکیل می دهد. یکی از طرق خودشناسی این است که ببینیم چه بالاتر برود د

می خواهیم و مطالبات موقت دنیوی چه سهمی در مطالبات ما از خداوند دارد. اگر بخش اصلی مطالبات یا تمام 
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البته همینکه دعا می کنیم  آن دنیوی است بدانیم مبتدی هستیم و هنوز به خم اول کوچه معرفت هم نرسیده ایم.

و از خدا مطالبات کوچک و بزرگمان را می خواهیم یعنی جهت را درست تشخیص داده ایم و قدم در راه گذاشته 

ایم. به میزانی که در طول روز به یاد خدا هستیم و با او سخن می گوئیم و از او چیزی می خواهیم و او را داور 

ه او امید داریم مؤمن هستیم. اگر در طول نماز به مفهوم آن توجه داشته باشیم و کردار و گفتار خود می دانیم و ب

اهدنا »)فقط ترا می پرستیم و فقط از تو یاری می جوئیم( و « ایاک نعبد وایاک نستعین»از ته دل او را بخوانیم که 

 مسلمان است.       یک زانه این کف دعای واجب رو( ۶-۵)ما را به راه راست هدایت کن( )حمد « الصراط المستقیم

 بحث دوم. زمان دعا

زمان خاصی دارد یا هر زمان می توان با خداوند عاشقانه و پرسشهای بحث: آیا دعا و نیایش با خداوند روز و 

صمیمانه راز و نیاز کرد؟ پاسخ: دعا زمان خاصی ندارد، همیشه و هرجا می توان دعا کرد و خدا را خواند. هر زمان 

یم همان زمان وقت دعاست. معمولا وقتی کارها خوب پیش می رود نیازی به دعا و خدا احساس نمی حال دعا دار

کنیم، وقتی حاجتی داریم، با مشکلی برخورد کرده ایم که از طرق عادی حل نمی شود و از همه جا وامانده ایم یاد 

ست که سراغش برویم. این خدا می افتیم و اگر مشکل صعب العلاج و لاینحل است، دیگر جز خدا کسی نی

مآبانه با خداست. فقط وقتی کارش داریم دعا می خوانیم، مسجد و زیارت اماکن مذهبی می رویم، برخورد کاسب

و انفاق می کنیم تا حاجاتمان روا شود، مشکلمان رفع شود، و بیمارمان شفا یابد. البته خدا آن قدر کریم و بزرگوار 

 شکسته ای را تحویل می گیرد. مند دلنه را هم رد نمی کند و هر حاجتمآبااست که همین دعاهای کاسب

دعا کردن فقط مال ایام مشکل، مصیبت و بیماری نیست. در این ایام که تقریبا همگان یاد خدا می افتند. هنر این 

و حال خوش را است که در ایام سلامت، رفاه و خوشحالی به یاد او باشیم و دعا کنیم که نعمتهای سلامتی، رفاه 

از ما سلب نکند. اگر با خدا دوست، رفیق و مثل کف دست صاف و صادق باشیم و رابطه حسنه ای داشته 
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باشیم و با راز و نیاز و دعا به درگاه او انس داشته باشیم مطمئنا دعاهایمان بیشتر اجابت می شود. به هر حال هیچ 

به هیچ زمان خاصی نیست. لازم نیست برای دعا به مسجد زمانی نیست که دعا در آن ممنوع باشد. دعا مشروط 

و حرم پیامبر و ائمه برویم، هر جا خدا را خالصانه و با دل شکسته بخوانیم دعا امکان استجابت دارد. حتی لازم 

نیست غسل و وضو داشته باشیم، حتی اگر برای نماز واجب به غسل یا وضو نیاز باشد، دعا مشروط به آنها 

قلب پاک و پاکیزه می خواهد. لازم نیست رو به قبله هم باشی. البته مستحب است رو به قبله، با  نیست. دعا

غسل و وضو در مکانهای متبرک و زمانهای خاص دعا کنیم، اما اینها استحبابی است، هر زمان دلت هوای او 

 امکان اجابت هست.        کرد و نیاز به سخن گفتن با او داشتی بدون هیچ پیش شرط و شرطی او می شنود و 

 بحث سوم. شرائط استجابت دعا 

پرسش اصلی بحث: به طور کلی برای استجابت دعا چه باید کرد؟ استجابت دعا دو دسته شرط دارد. دسته اول 

واجب، دسته دوم مستحب. شروط واجب دو تا بیشتر نیست: اخلاص و توبه. اخلاص یعنی دعا ریایی نباشد، 

شده باشد نه از غیر او. به زبان ساده تر شیله پیله در آن نباشد، صاف و صادق از خدا تقاضا  فقط از او خواسته

 شده باشد، زلال و بلوری، خالصانه و صادقانه، کاملا خودمانی، و خلاصه با قلب شکسته. 

کردن آن  اما شرط دوم یعنی حق الناس و حق الله به گردنش نباشد. اگر به حقوق احدی تجاوز کرده بدون ادا

استجابت دعا خیلی دشوار است. اینها باعث حبس دعا می شود، مانع اجابت دعا می شود. اول حق الناس را ادا 

کنیم بعد در خانه خدا برویم. نقض حقوق الهی یعنی ارتکاب گناه و معصیت هم با توبه و عزم بر عدم تکرار 

ر حال گام اول دعا بعد از ادای حق الناس توبه  و دعاست. در هاز گناه محقق می شود. البته خود توبه هم قسمی 

پاک کردن خانه دل از زنگار گناه است. با دل چون بلور پاک و پاکیزه به محضر او بشتابیم و از سویدای دل دعا 

 کنیم.
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اما دسته دوم شروط امور استحبابی است از قبیل پاکیزه بودن بدن و لباس، یا غسل کردن، وضو گرفتن، رو به 

نشستن، به مسجد و حرم پیامبر، ائمه و اولْاء رفتن، دو رکعت نماز خواندن، و انتخاب زمانهای مناسب  هقبل

 دعا.         

 بحث چهارم. جایگاه ایام خاص در استجابت دعا

پرسش این بحث: ایام خاص از قبیل ماههای رجب، شعبان، رمضان و دهه اول ذیحجه خصوصا روز عرفه چه 

از جمله اوقات توصیه بت دعا دارد؟ در طول شبانه روز سحرگاه بهترین وقت دعا کردن است. جایگاهی در استجا

در طول هفته شب جمعه و روز جمعه اوقات ممتاز دعاست. در سال صد روز  شده دعا بعد از نمازهای واجب است.

به این بهار عبادت است: سه ماه رجب، شعبان و رمضان و دهه اول ذیحجه. دو عید بزرگ فطر و اضحی ملحق 

ایام هستند. یکی از ممتازترین روزهای این سده دعا و عبادت روز عرفه است. روایات فراوانی در تشویق مومنین 

دعا در این ایام وارد شده است. در زندگی مؤمنانه این صد روز مواظبت می شود و ارتباط با خداوند و مناجات  هب

ین صد روز ماه مبارک رمضان )خصوصا لْالی قدر( و روز عرفه و راز و نیاز جاری حداقل دو برابر می شود. در ا

 د. قدر این ایام را بدانیم. در تقویم خود به این ایام توجه بیشتری کنیم.      تفضیلت بیشتری دار

 بحث پنجم. آداب خاص روز عرفه

اب خاصی پرسش این بحث: آداب خاص روز عرفه چیست؟ اگر مومن روز عرفه در حال حج یا عمره باشد آد

دارد که در کتب مناسک آمده است، از جمله وقوف در صحرای عرفات از ظهر تا مغرب روز عرفه. در غیر این 

صورت برای کسانی که توانایی دارند روزه گرفتن در این روز استحباب فراوان دارد. غسل و صدقه در راه خدا 

عد از ظهر عرفه دعا و استغفار به درگاه دو عمل دیگر مستحبی این روز است. اما مهمترین عمل مستحب ب

پروردگار است، از جمله قرائت دعای عرفه منسوب به امام حسین و امام سجاد )علیهما السلام(. این اهم اعمال 
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روز عرفه است، برای آشنایی با آداب شب و روز عرفه به کتب دعا مراجعه کنید. عرفه به معنی ادراک، فهم و 

تفکر و تدبر در آثار آن است. نام عرفه از سرزمین عرفات )جایی در مکه که باید در  شناختن چیزی همراه با

این روز در آن وقوف کرد( گرفته شده است. عرفه روز معرفت و عرفان است، شناخت ظاهری و باطنی خداوند. 

 شب و روز عرفه یکی از اوقات ممتاز در تقویم مؤمنان است.        

 سند دعازبان، متن و  بخش دوم.

 
لزوم تحقیق سندی دعاهای  این بخش شامل چهار بحث به شرح ذیل است: فقط دعای مأثور؟ فقط دعای عربی؟

 مأثور، و کفایت علو مضمون؟

 بحث اول. فقط دعای مأثور؟

مامان پرسش اصلی بحث: آیا هر متنی را می توان به عنوان دعا خواند یا الزاما دعا باید املاشده خداوند، پیامبر یا ا

ترین دعاها ادعیه قرآنی است، یعنی دعاهایی که خدا در )به اصطلاح دعای مأثور( بوده باشد؟ پاسخ: با فضیلت

کتابش به ما تعلیم داده است. پس از آن دعاهایی که مطمئنا توسط پیامبر و در درجه بعد توسط ائمه املا شده 

مجاز منحصر در ادعیه قرآنی، یا ادعیه نبوی یا به طور کلی است و به اعتبار سندی آنها اطمینان باشد. اما ادعیه 
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ادعیه مأثور نمی شود، و هر متنی که شامل ستایش خداوند و ادب درخواست از محضر ربوبی باشد خواندنش مجاز 

 و احتمال استجابت دارد، حتی اگر یقین داشته باشیم املای خدا، پیامبر و ائمه هم نیست. 

ت که دعا با موازین کتاب و سنت ناسازگار نباشد )حتی سازگاری شرط نیست، عدم آنچه لازم است این اس

تر از لزوم سازگاری است(. به شکل مشخص از دعاهای ساخته و پرداخته غلات ناسازگاری شرط است که وسیع

الا دعایی باید به شدت پرهیز کرد. اینکه تفکر و مرام غالْانه چیست در جلسه مستقلی باید به آن پرداخت. اجم

 که توکل به خداوند از متن دعا به حاشیه برده شده باشد دعای معتبر و مُجازی محسوب نمی شود.     

 بحث دوم. فقط دعای عربی؟ 

پرسش بحث: آیا باید الزاما دعا به عربی باشد یا خواندن دعا به هر زبانی مقبول است؟ آیا می توانیم به جای متن 

فارسی آنها را بخوانیم؟ پاسخ: زبان اسلام عربی است. دعاهای مأثور معتبر هم همگی به عربی دعاهای عرفه ترجمه 

عربی هستند، اما دعا را می توان به زبانی خواند که برای دعا کننده مفهوم باشد. استفاده از ترجمه ادعیه ماثور 

ده کرد. در هر حال شرط استجابت دعا های وفادار به متن دعا استفاهیچ اشکالی ندارد. البته باید کوشید از ترجمه

اخلاص است نه زبان عربی. در مورد دعای عرفه هم قرائت ترجمه فارسی دعای منسوب به امام حسین یا صحیفه 

سجادیه هیچ اشکالی ندارد. حتی اگر در این روز دعای دیگری چه ماثور چه غیرماثورهم خوانده شود مشکلی 

 ر عرفه مومن دعا بخواند، خالصانه هم بخواند، نه زبانش ملاک است نه دعایش.  ندارد. مهم این است که بعد از ظه

 بحث سوم. لزوم تحقیق سندی دعاهای مأثور

پرسش این بحث: آیا تحقیق سندی دعاهای مأثور لازم است؟ چرا؟ پاسخ: قول مشهور در میان فقها بر طبق قاعده 

ادله امور مستحب این است که در مستحبات نباید سخت گیری یا ساده گیری در « تسامح در ادله سنن»ای به نام 

کرد و حتی اگر فعل مستحب انتسابش به پیامبر یا ائمه قابل اثبات نباشد فرد به صرف عمل به مفاد آن و نیتش 
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به ثواب مورد نظر دست می یابد. بر این مبنا دعاهای ماثور ولو سندشان ضعیف باشد قرائتشان شرعا اشکالی 

و دعاکننده به ثواب کامل می رسد. نتیجه عملی این قاعده، عدم لزوم تحقیق سندی ادعیه و رواج ادعیه ندارد 

 مأثورغیرمعتبرالسند است. 

سند روایات قاعده تسامح در ادله سنن قابل مناقشه است و انتساب هر فعل یا قولی به پیامبر و ائمه نیاز به اعتبار 

سب ثواب نیست، اگر دعا قرار است یکی از منابع معرفت و عرفان باشد سندی دارد. در ادعیه ملاک تنها ک

اینکه انتسابش به پیامبر یا ائمه محرز یا حداقل مطمئن است مهم است. مطابق تحقیقات انجام شده انتساب 

ند یا بسیاری از ادعیه رایج به پیامبر یا ائمه قابل اثبات نیست، به عبارت دیگر از اعتبار سندی برخودار نیست

 اصلا سند ندارند. 

بدون انتساب به پیامبر یا »البته اگر متن دعا اعوجاجی نداشته باشد و با موازین کتاب و سنت ناسازگار نباشد 

خواندن چنین دعاهایی هیچ اشکالی ندارد. برای مثال دعای جوشن کبیر از قرن نهم به بعد پیدا شده و به « ائمه

وش ذوق است، اما خواندن آن هیچ مشکلی ندارد. در مقابل دعاها و زیاراتی احتمال قوی ساخته برخی علمای خ

که با موازین کتاب و سنت ناسازگار هستند و اعوجاج متنی دارند و علی الاغلب مشکل سندی هم دارند و به 

دوران احتمال قوی محصول کارخانه حدیث سازی غلات است که به برخی ائمه هم نسبت داده می شوند و غالبا از 

صفویه جزء رسوم رایج شیعی هم شده اند قرائتشان نادرست است و دلْلی هم بر اجابت و ثوابشان در دست 

نیست. با توجه به سیطره روش غالْانه بر اندیشه شیعی از حدود قرن پنجم نمی توان بدون تحقیق سندی و متنی 

د اعوجاج نداشته باشد با موازین کتاب و سنت هر دعایی را خواند. اگر دعا سند معتبری ندارد حداقل متنش بای

 ( ۱مستقلا منتشر کرده ام. )را ناسازگار نباشد. در این زمینه تحقیق درباره دعاهای ماه رمضان 

 بحث چهارم. کفایت علو مضمون؟ 
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اعتبار آن کفایت می کند؟ پاسخ:  برایپرسش این بحث: آیا مضمون عالی یک دعای فاقد سند یا با سند ضعیف 

عملی مشهوری است که فلان حدیث یا بهمان دعا عالْة المضامین است و جز از معصوم )ع( نمی تواند  قاعده

صادر شده باشد، در نتیجه در چنین مواردی نیاز به اعتبار سند نیست و به اصطلاح علو مضمون جابر ضعف 

دلْلی بر اعتبارش نیست. در یا فقدان سند است. برای این قاعده نقضهای فراوانی است، به علاوه این قاعده 

مورد ادعیه اگر متنشان اعوجاج نداشته باشد و با موازین کتاب و سنت ناسازگار نباشد دعا بدون هیچ اشکالی 

قابل قرائت است، هرچند علو مضمون یا بدون اعوجاج بودن آن باعث نمی شود آن را به پیامبر یا ائمه نسبت 

   بر یا ائمه امری مجزا از علو مضمون است.دهیم. به عبارت دیگر انتساب به پیام

 بخش سوم. تحقیق درباره سند دعای عرفه امام حسین و صحیفه سجادیه

 
این بخش شامل دو مبحث مهم است: تحقیق در سند صحیفه سجادیه و تحقیق در سند دعای عرفه منسوب به 

 امام حسین )ع(. 

 مبحث اول. تحقیق در سند صحیفه سجادیه

این مبحث: آیا دعاهای صحیفه سجادیه از جمله دعای عرفه قابل انتساب به امام سجاد )ع( پرسش اصلی 
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هستند؟ این مبحث شامل دو بحث است: تحقیق کتاب میراث مکتوب شیعه از سه قرن نخستین درباره صحیفه 

 سجادیه، و سند صحیفه سجادیه و دعای عرفه در یک نگاه. 

 شیعه از سه قرن نخستین درباره صحیفه سجادیه بحث اول. تحقیق کتاب میراث مکتوب 

میراث مکتوب شیعه از سه »درباره کتاب صحیفه سجادیه خلاصه تحقیق دکتر سید حسین مدرسی را از کتاب 

امام صادق )ع( به یکی از اصحابش متن دعایی از امام زین العابدین )ع( »( عینا نقل می کنم: ۲« )قرن نخستین

قطعه دعای  ۵۴( نزدیک ۳حات یک دفتر قدیمی ثبت شده بود )اوراق من صحیفة عتیقة(. )را نشان داد  که در صف

بلند و کوتاه، برخی برای تمامی اوقات و برخی برای مناسبتهای ویژه )مانند جمعه، رمضان و غیره( در یک مجلد 

ه دارای احترام تحت عنوان صحیفه کامله گردآوری شده است. این کتاب اگرچه امروز در میان شیعه امامی

 ( ۴فراوان است، اما این پذیرش و اقبال عمومی از چهار قرن فراتر نمی رود. )

این کتاب ]صحیفه سجادیه موجود[ با داستانی درباره آغاز تالْف آن شروع می شود. این حکایت سندی دارد که 

صحبت می « یک دعا»ان درباره ( این داست۵از اواسط قرن ششم شروع شده و به ابتدای قرن دوم باز می گردد. )

ای است که به نظر می که مشتمل بر ادعیه فراوان باشد. تنها در اواخر داستان جمله« یک کتاب»کند نه درباره 

سخن می گوید که در آن مجموعه گنجانیده شده « دعا ۶۴»رسد بعدا به متن افزوده شده، و روال را تغییر داده و از 

دعا می باشد!( ]دو رجالی بزرگ  ۵۴اخته شده صحیفه معمولا حداکثر مشتمل بر است )نسخه های معروف و شن

( ۶متقدم شیعه[ نجاشی و شیخ طوسی در کتاب فهرست نیز تنها از یک دعا به عنوان دعاء الصحیفة یاد می کنند. )

بود که به همان  بنابراین محتمل است که این کتاب با یک دعا شروع شده که در ابتدای آن داستانی با سند آمده

 های بعد بر آن افزوده شده است.متن مربوط بوده و سپس متون دیگر در دوره

میان نسخه های این کتاب اختلافات بسیاری هم در تعداد ادعیه و هم در متن دقیق هر دعا وجود دارد، مطلبی  
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که به کوشش  ۴۱۶خ کتابت سال ( قدیمی ترین نسخه خطی این اثر با تاری۷که علمای گذشته هم یادآور شده اند )

دعاست. نسخه مسجد جامع صنعاء  ۳۸ق( انتشار یافته است تنها مشتمل بر ۱۴۱۳کاظم مدیر شانه چی )مشهد 

نسخه رایج فعلی پایان می یابد،  ۴۲باز می گردد با دعای شماره  ۳۶۷که اصل آن به نسخه خطی مورخ صفر سال 

خه رایج متفاوت باشد. متنی که امام صادق )ع( به شاگرد خود از ولی شاید ترتیب دعاها در این نسخه با نس

نسخه رایج فعلی ]دعاء فی دفع کید الاعداء و رد بأسهم: دعا در دفع  ۴۹صحیفه کهن ارائه فرمود دعای شماره 

 نیرنگ دشمنان و برگرداندن اذیت و آزار آنان[ است. 

 از آنها به لحاظ متن و سبک و ساختار عبارات ویژگیهایی متونی که در این اثر ]صحیفه سجادیه[ فراهم آمده برخی

دارند که فی الواقع با روزگار امام سجاد )ع( و رفتار و خصوصیات ایشان چنانکه در منابع آمده انطباق دارد. 

را صحیفه ای یافته بوده است. ( که راوی اولي آن آن۸همچنین متنی درباره زهد منسوب به ایشان وجود دارد )

یفه در اینجا ظاهرا به معنی برگ کاغذ یا پوست و در برابر روایت شفاهی می باشد. این متن به عنوان صحیفة صح

علی بن الحسین فی الزهد شناخته می شود. از زمانی که این مجموعه شکل فعلی خود را در اواسط قرن ششم به دست 

ادعیه »ف شده است. در حال حاضر کتاب آورده است مستدرکات مختلف و شروح متعددی بر آن تدوین و تالْ

« متن دعا منتشر شده اند. ۲۷۰( با ۱۰« )الصحیفة السجادیة الجامعة»دعا و  ۲۶۷( با ۹« )الامام زین العابدین )ع(

 )پایان تحقیق منقول(

 بحث دوم. سند صحیفه سجادیه و دعای عرفه در یک نگاه

سند ابتدای کتاب صحیفه سجادیه مربوط به دعای چهل و نهم آن )دعا در دفع نیرنگ دشمنان و برگرداندن  یک.

یاد کرده اند، نه از ادعیه « یک دعای امام سجاد»اذیت و آزار آنان( است نه کل کتاب. نجاشی و شیخ طوسی هم از 

 متعدد در یک کتاب.
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افزایش یافته، در قرون چهارم و پنجم به حدود سی چهل دعا دعای واحد امام سجاد در طول قرون بعدی  دو.

بالغ شده، و در قرن ششم به صورت فعلی با پنجاه و چهار دعا شکل گرفته است. تعداد دعاهای منسوب به امام 

 سجاد در دوران ما به دویست و هفتاد دعا رسیده است. 

بعد از قرآن و نهج البلاغه( از قرن یازدهم و ه سجادیه به عنوان سومین کتاب اسلام شیعی )فرواج صحی سه.

 دوران محمدباقر مجلسی در عصر صفوی است. 

دعاهای منسوب به امام سجاد به لحاظ تعداد ادعیه، ترتیب آنها، و متن هر دعا در نسخه های خطی  چهار.

  ، و انتساب قطعی هر دعا حتی هر عبارت یک دعا به امام سجاد )ع( دشوار است.ندیکسان نیست

سیاق کلی ادعیه موجود در صحیفه سجادیه با دیگر روایات به جا مانده از ایشان ناسازگار نیست، یعنی  پنج.

 انتساب ادعیه به امام سجاد به طور کلی محتمل است.

به « منتسب به امام سجاد»دعای چهل و هفتم صحیفه سجادیه درباره روز عرفه را نهایتا می توان از ادعیه  شش.

 د.       حساب آور

 مبحث دوم. تحقیق در سند دعای عرفه منسوب به امام حسین

وضعیت سندی دعای عرفه منسوب به امام حسین )ع( چگونه است؟ این دعا در چه کتابهای قدیمی دعای شیعی 

ذکر شده است؟ قسمت پایانی این دعا در کتب اقدم چگونه است؟ این مبحث را از تحقیقی که چند سال قبل 

سند دعا،  این مبحث شامل سه بحث به شرح زیر است: مدرک و متن دعا، (۱۱دم عینا نقل می کنم. )منتشر کر

 مضمون دعای عرفه و فقره اضافه شده به آن. 

  مدرک و متن دعا بحث اول.

( در کتاب ۹۰۰( در کتاب اقبال الأعمال، سپس کفعمی )م۵۸۹-۶۶۴این دعا را برای نخستین بار سید بن طاووس )
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( در کتب زادالمعاد و بحار الانوار نقل کرده اند. دعای عرفه در اقبال ۱۱۱۱الامین، و محمد باقر مجلسی )م البلد

ى لیَسَْ ليقَضآئيهي دافيع  وَلا ليعَطائيهي مانيع  »الاعمال، البلد الامین و زادالمعاد با این عبارت آغاز می شود:  الَْحمَْدُ لله الََذ

هي صُنعُْ صا عُ وَلا کَصُنعْي نَ النذاري لاايلَه ايلاذ »و با این عبارت پایان می یابد: « نيعٍ وَهُوَ الْجوَادُ الوْاسي اسَْئلَکَُ فکَاکَ رَقَبتَی مي

ءٍ قدَیر  یا ربَِ یا ربَذ   «.انَتَْ وحَْدَکَ لا شَریکَ لکََ لکََ المُْلکُْ وَلکََ الْحمَْدُ وَانَتَْ عَلی کُليذشَیْ

َـا الفَْقیُر فی »تر نقل کرده و در انتهای آن زیادتی دیده می شود: تن آن را طولانیمجلسی در بحار الانوار م ايلـهی انَ

لمْی فَکَیفَْ لا اکَُونُ جَهُولًا فی جَهْلی  لُ فی عي َـا الْجاهي ناىَ فَکَیفَْ لا اکَُونُ فقَیراً فی فَقْرى ايلـهی انَ  تَجلَیذ  مَنْ  یا. …غي

قَ  بهَآئيهي  بيکَمالي  رُ  وَانَتَْ  تََْفى کَیفَْ  الايسْتيوآءَ  عَظَمَتهُُ  تْ فَتحََقَذ اهي قیبُ  وَانَتَْ  تغَیبُ  کَیفَْ  امَْ  الظذ ُ  الرَذ  عَلی  اينَذکَ الْحاضري

ءٍ  وی در ذیل این دعا توضیح داده که این اضافه که تقریبا به اندازه یک ورق است «. لله وحَْدَهُ  وَالْحمَْدُ  قدَیر   کُليذشَیْ

عبارات این ورقه با سیاق ادعیه »تنها در برخی نسخ اقبال آمده، در حالی که نسخ قدیمی اقبال خالی از آن است: 

ای همین برخی افاضل به این نظر سادات معصوم نیز سازگار نیست، و تنها بر مذاق صوفیه سازگار است. بر

 «متمایلند که این ورقه از إضافات برخی مشایخ صوفیه و الحاقات و ادخالات ایشان است.

مجلسی دو احتمال می دهد: یکی اینکه برخی صوفیه این فقره را در برخی کتب به دعا اضافه کرده باشند و سید 

نقل کرده است. احتمال دوم این است که این اضافه توسط بن طاوس بدون اطلاع از حقیقت حال آن را در اقبال 

سید بن طاووس انجام نشده، بلکه برخی این فقره را به بعضی نسخ اقبال اضافه کرده اند. وی احتمال دوم را اظهر 

 می داند، بویژه که برخی نسخ قدیمی اقبال خالی از این فقره است. البته در بحار آمده که سید بن طاووس این دعا

را منهای فقره مورد بحث در کتاب مصباح الزائر خود آورده است. در حالی که اصولا این دعا در نسخه منتشرشده 

 کتاب یادشده نقل نشده است!

 بحث دوم. سند دعا
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ومن الدعوات المشرفة فی یوم عرفة دعاء »در اقبال سید بن طاووس و متن البلد الامین کفعمی دعا فاقد سند است: 

در حاشیه البلد الامین به نقل از مصباح الزائر سید بن طاووس برای «. الحسین بن علی صلوات الله علیهمولانا 

. «…بيشر و بشیر اسدی گفتند حسین بن علی )ع( در روز عرفه »نخستین بار دو راوی برای دعا ذکر شده است: 

چشم نمی خورد. اسم این دو نفر برای  به دعا این أصلا الزائر مصباح منتشرشده نسخه در شد گفته کهچنانآن

از جمله ادعیه مشهوره در روز عرفه دعای امام »نخستین بار توسط مجلسی در زادالمعاد به متن منتقل شده است: 

حسین )ع( است که آن را بشیر و بيشر فرزندان غالب اسدی نقل کرده اند که ما در عصر عرفه نزد امام حسین 

ي  «.…)ع( در عرفات بودیم  شر بن غالب اسدی کوفی از أصحاب امام حسین )ع( و امام سجاد )ع(، و بشیر بن ب

 نشده توثیق و هستند مجهول راوی دو این( ۱۲. )اند شده معرفی( ع) حسین امام أصحاب از غالب اسدی کوفی 

منسوب به امام  عرفه دعای سند: نتیجه. است مجهول کاملا نیز بشیر و بيشر به طاووس بن سید یا کفعمی سند. اند

 حسین )ع( فاقد اعتبار است.

 بحث سوم. مضمون دعای عرفه و فقره اضافه شده به آن

دعای عرفه منسوب به امام حسین )ع( به لحاظ متن از زیباترین دعاهای موجود است. در متن دعا اعوجاجی دیده 

)ع( نیز سازگار است. برخی آن را  نمی شود و با محکمات قرآنی و أصول معارف معتبر پیامبر )ص( و اهل بیت او

عالْة المضامین دانسته اند که جز از ائمه قابل صدور نیست. این مبنا اگرچه جای بحث دارد، اما خواندن دعا 

 بدون انتساب به امام )ع( را بلااشکال می کند.

نکته »فقره نوشته است: بعد از نقل این « مولوی نامه»ش( در پاورقی مقدمه کتاب ۱۳۵۹جلال الدین همایی )متوفی 

مهم تازه ای که شاید برای نخستین بار از این حقیر می شنوید این است که تمام این فقرات را عینا و بی کم و 

دیده ام شامل دعوات و مقامات عرفانی ابن عطاءالله اسکندرانی « الحيکَم العطائیه»زیاد در نسخه قدیم کتاب 
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[ که وفات او را در ۶۵۸محمد صوفی عارف معروف سده هفتم هجری ]متولد شاذلی تاج الدین ابوالفضل احمد بن 

نوشته اند، و مسلم دارم که در این باره تَلیطی شده اما تفصیلش از عهده این حواشی خارج است.  ۷۰۹سال 

 طاووس بن سید وفات از بعد – هست هم زیبا بسیار اتفاقا که –بنابراین می توان گفت که این فقره « والله العالم.

)پایان نقل قول از  .شود نمی دیده ادعیه دیگر در فقره این مشابه. است شده اضافه اقبال هاینسخه برخی به

 تحقیق سابقم(

 بخش چهارم. مهمترین مضامین دو دعای عرفه

 
مهمترین مضامین دعای عرفه منسوب به امام حسین،  مهمترین قسمت جلسه شامل دو بحث به شرح زیر است:

( تکیه من زیبایی این دو دعاست فارغ از اینکه ۱۳و مهمترین مضامین دعای عرفه منسوب به امام سجاد )ع(. )

ا زیبا و عالْة المضامین هستند.   گوینده آنها این دو امام همام بوده اند یا نه. خواهید دید که هر دو دعا جدذ

 مهمترین مضامین دعای عرفه منسوب به امام حسین )ع(بحث اول. 

پرسش این بحث: مضمون مهمترین محورهای دعای عرفه منسوب به امام حسین کدام است؟ بیست و شش فقره 

د. ن( فقره هایی که در من مؤثر بوده اند. امیدوارم در شما هم مؤثر باش۱۴از دعای زیبای عرفه را انتخاب کرده ام، )
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( به این امید ۱۵قره را با ترجمه و توضیح بسیار مختصر مواردی که نیاز به توضیح دارد مرور می کنم. )عبارات هر ف

 که در فرصتی دیگر توفیق شرح آنها را بیابم.   

رْ [ ۱] یتَيكَ، وخَي دْنیي بيتَقْواكَ، وَلَا تشُْقينیي بيمَعْصي سْعي
َ
راكَ، وَأ

َ
نِی أ

َ
خْشاكَ کَأ

َ
لیي فیي قَضائيكَ، وَباريكْ لیي فیي  اللّٰهُمَّ اجْعَلنْیي أ

لتَْ  یَر مَا عَجَّ خي
ْ
رْتَ وَلَا تأَ خَّ

َ
یلَ مَا أ بَّ تَعْجي حي

ُ
ٰ لَاأ خدایا چنانم کن که از تو خشیت داشته باشم، گویا ». قَدَريكَ، حَتیَّ

آنچه مقرر  ات بدبختم مکن و خیر را دربینم؛ و با پرهیزگاری مرا خوشبخت گردان و به نافرمانیکه تو را می

کردی برایم اختیار کن و به من در تقدیرت برکت ده تا شتاب آنچه را تو به تأخیر انداختی نخواهم و تأخیر آنچه 

 .را تو پیش انداختی آرزو نکنم

، وَالنُّوْرَ فیي [ ۲] ، وَالْْيخْلاصَ فیي عَمَلیي یَن فیي قلَبْیي ، وَالْْقَي ناىَ فیي نَفْسیي ، وَمَتعِْنیي اللّٰهُمَّ اجْعَلْ غي ینیي یَرةَ فیي دي بصََريى، وَالْبَصي

نِی  ثیَْني مي ، وَاجْعَلْ سَمْعیي وَبَصَريى الوْاري وَاريحِي نیازی را در روح و روانم، و یقین را در دلم، و خدایا قرار ده بی» .بِي

ند کن، و گوش و چشمم مام، و بصیرت را در دینم، و مرا به اعضایم بهرهاخلاص را در عملم، و نور را در دیده

 «را دو وارث من گردان ]یعنی آنها را تا وقت مرگم نگاه دار[.

، وَاجْعَلْ [ ۳] ، وَفُكَّ ريهانیي  شَیطْانیي
ْ
، وَاخْسَأ یئتَیي رْ لیي خَطي *، وَاغْفي ، وَاسْتُرْ عَوْرَتِي فْ کُرْبَتیي رجََةَ  اللّٰهُمَّ اکْشي لیي یاَ إيلهٰیي الدَّ

ولٰی. 
ُ
رَةي وَالْأ مرز و شیطانم را ام را بپوشان و خطایم را بیاام را برطرف کن و زشتیخدایا گرفتاری»العُْلیْا فیي الْْخي

ای برتر قرار ام ]رهین به دلْل خطایا[ را ادا کن و برایم معبودا در آخرت و دنیا درجه]با ذلت[ بران و بدهکاری

عورت: هرچه در آن خللی باشد که می ترسیم دشمن از آن داخل شود، هرچه انسان آن را برای حیا می « * ده.

 ان. پوشاند. مقصود: خدایا نقاط ضعفم را بپوش

، وَ [ ۴] ، وَفیي سَفَريى فاَحْفَظْنیي ینیي فاَحْرسُْنیي ، وَفیي نَفْسیي ودَي حْذَرُ فَقينیي
َ
، وَمَا أ خافُ فاَکْفينیي

َ
هْلیي وَمالیي اللّٰهُمَّ مَا أ

َ
فیي أ

عْیُني النَّاسي فَ 
َ
، وَفیي أ ، وَفیي نَفْسیي فذََللِنْیي ، وَفيیما رَزَقْتنَیي فبَاريكْ لیي ، فاَخْلفُْنیي نسْي فسََلمِْنیي نِ وَالْْي نْ شَرِ الْجي ، وَمي عَظِمْنیي
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، وَ  ، وَ نيعَمَكَ فلَا تسَْلبُنْیي ، وَبيعَمَلیي فلَا تبَتْلَينیي * فلَا تَُزْينیي یرَتِي يسََي ، وَب .  وَبيذُنوُبیي فلَا تَفْضَحْنیي لنْیي إيلٰی غَیْريكَ فلَا تکَي

کنم نگهداری کن، و در روح و روانم و دینم از من ]در آنچه پرهیز می ترسم مرا بس باش، و ازخدایا از آنچه می»

قبال نفس اماره و مصیبت در دین[ نگهبانی فرما، و مرا در سفرم نگهدار، و در خاندان و مالم جانشینم باش ]تا 

نزد خویش  غیر به حریم اهل و مالم داخل نشود[، و مرا در آنچه نصیبم فرمودی برکت )زیادت و رشد( ده، و در

خوارم ساز، و در دیدگان مردم بزرگم کن، و از شرذ جن و انس سالمم بدار، و به گناهانم رسوایم مساز، و به پنهانم 

مقدارم مکن، و به عملم ]که عقوبت دنیوی یا اخروی بر آن مترتب باشد، یا وقتی عملم خالص برای خوار و بی

« روم مفرما ]به سبب عدم شکر[، و به غیر خود واگذارم مکن.هایت محتو نباشد[ دچارم مساز، و مرا از نعمت

 (  ۹* یوم تبلی السَائر )طارق 

فيینَ [ ۵] مْ إيلَی المُْسْتَضْعي
َ
؟ أ مُنیي یدٍ فَیتََجَهَّ مْ إيلٰی بعَي

َ
؟ أ یبٍ فَیَقْطَعُنیي ري

؟ إيلٰی قَ لنُیي نتَْ رَبِی وَ مَليیكُ  إيلهٰیي إيلٰی مَنْ تکَي
َ
لیي وَأ

مْريى؟ 
َ
َّ غَضَبَكَ*أ مْريى، إيلهٰیي فلَاٰ تُحلْيلْ عَلیَ

َ
ٰ مَنْ مَلَّکْتهَُ أ شْکُو إيلَْكَْ غُرْبَتیي وَبعُْدَ داريى وَهَوانیي عَلیَ

َ
، فإَينْ لمَْ تکَُنْ أ

. وسَْعُ لیي
َ
یتََكَ أ نَّ عافي

َ
واكَ، سُبحْانكََ غَیْرَ أ بالیي سي

ُ
َّ فلَا أ بتَْ عَلیَ پیامبر وقتی اهل طائف  خدایا ]برگرفته از دعای» غَضي

کنی؟ ]وکل الْه الامر: سلذمه و فوضه الْه و اکتفى به[ به نزدیک تا با با او بدرفتاری کردند[، مرا به که واگذار می

شمرند؟ )آنها که که خوارم میرویی برخورد کند؟ یا به آنانمن به دشمنی برخیزد؟ یا به بیگانه تا با من با ترش

کنم، از غربتم و دوری حال اینکه تو خدای من و زمامدار کار منی. من به تو شکایت میمستضعفم می کنند( و 

ام نزد کسی که اختیار کارم را به او دادی ]کسی که در دنیا مافوق من است[. معبودم خانه )آخرتم( و سبکی

، منزذهی تو، جز اینکه خشمت را بر من فرود نیاور، اگر در مقام خشم کردن بر من نباشی، از غیر تو باک ندارم

هر که غضبم بر او وارد شود سقوط ( »۸۱ومن یَحليل علیه غضبی فقد هَوی )طه « * تر است.عافیتت بر من گسترده

 « می کند.
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نتَْ [ ۶]
َ
، یاَ وَلييِِّ فیي نيعْمَتیي .... أ یاثِي فیي کُرْبَتیي *، یاَ غي بیي فیي وحَْدَتیي ، یاَ صاحي تیي دَّ تیي فیي شي یَن تُعْیيینیي یاَ عُدَّ  کَهْفىي حي

نتَْ مُقي 
َ
یَن، وَأ نَ الْْاليکي رضُْ بيرحُْبيها، وَلوَْلَا رحَْمَتُكَ لکَُنتُْ مي

َ
َ الْأ یقُ بیي ، وَلوَْلا سَتْرُكَ المَْذاهيبُ فیي سَعَتيها، وَتضَي تِي یلُ عَثْرَ

ى بيالنَّصْري  نتَْ مُؤَیِدي
َ
یَن، وَأ نَ المَْفْضُوحي نَ المَْغْلوُبيیَن.  إيیَّاىَ لکَُنتُْ مي كَ إيیَّاىَ لکَُنتُْ مي ، وَلوَْلا نصَْرُ عْدائِي

َ
ٰ أ ام ای توشه»عَلیَ

ها، .... تو پناهگاه منی ها، ای سرپرستم در نعمتها، ای همراهم در تنهایی، ای فریادرسم در گرفتاریدر سختی

اش بر من تنگ گیرد و اگر رحمت تو ناوریام کنند، و زمین با همه پهها با همه وسعتشان درماندهزمانی که راه

ات بر من نبود، هرآینه من از پوشینبود، هر آینه من از هلاک شدگان بودم، و نادیده گیرنده لغزشم تویی و اگر پرده

کنی، و اگر یاری تو نبود هر آینه من از رسواشدگان بودم و تویی که مرا با پیروزی بر دشمنانم حمایت می

 ( ۴هو معکم اینما کنتم )حدید « * بودم.خوردگان شکست

وُسُفَ فیي الْبَلَدي القَْفْري وَمُخرْيجَهُ مي [ ۷] کْبي لْي بدَاً، یاَ مُقَیضَِ الرَّ
َ
عُ أ يى لَايَنقَْطي لهَُ بَعْدَ یاَ ذَا المَْعْرُوفي الََّ نَ الْجبُِ وجَاعي

ٰ يَعْقُوبَ بَعْدَ  هُ عَلیَ یَّةي مَليکاً، یاَ رادَّ یُّوبَ، العُْبوُدي
َ
ِ وَالْبَلوْىٰ عَنْ أ فَ الضرُّ ، یاَ کاشي یم  نَ الْحزُْني فَهُوَ کَظي تْ عَینْاهُ مي ني ابْیضََّ

َ
 أ

نهِي وَفنَاءي عُمُريهي.  یمَ عَنْ ذَبحْي ابنْيهي بَعْدَ کيبَري سي كَ یدََيْ إيبرْاهي ای صاحب احسانی )فیض( که هرگز قطع نگردد، »وَمُمْسي

اش بر اش از چاه و قراردهندهکنندهآب و گیاه و خارجوان برای نجات یوسف در سرزمین بیکننده کارای آماده

(، ای برگرداننده یوسف به نزد یعقوب پس از آنکه دو چشمش از ۱۹)یوسف  تَت پادشاهی پس از دوره بندگی

لی و گرفتاری از ایوب کننده بدحا(، ای برطرف۸۴( و دلش آکنده از غم بود )یوسف ۹۶اندوه نابینا شد )یوسف 

های ابراهیم از بریدن سر فرزندش، پس از سنذ پیری و به پایان آمدن عمرش (، ای گیرنده دست۸۴-۸۳)انبیاء 

 (.۱۰۲-۱۰۷)صافات 

خْرَجَ یوُنسَُ مي [ ۸]
َ
یداً، یاَ مَنْ أ یَّا فوَهََبَ لَهُ یَحيِّْٰ وَلمَْ یدََعْهُ فرَدْاً وحَي يزَکَري ، یاَ مَنْ فلَقََ یاَ مَني اسْتجَابَ ل نْ بَطْني الْحوُتي

رسَْلَ الرِیاحَ مُ 
َ
نَ المُْغْرَقيیَن، یاَ مَنْ أ نْجاهُمْ وجََعَلَ فيرعَْوْنَ وجَُنوُدَهُ مي

َ
َنیي إيسْرائيیلَ فأَ ، یاَ الْبَحْرَ لبي بشَِراتٍ بیَْنَ یدََيْ رحَْمَتيهي
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، یَ  هي نْ خَلقْي ٰ مَنْ عَصاهُ مي کُلوُنَ مَنْ لمَْ يَعْجَلْ عَلیَ
ْ
نْ بَعْدي طُولي الْجحُُودي وَقدَْ غَدَوْا فیي نيعْمَتيهي یأَ حَرَةَ مي ا مَني اسْتنَقَْذَ السَّ

بوُا رسُُلهَُ.  زْقهَُ، وَیَعْبُدُونَ غَیْرَهُ وَقدَْ حادُّوهُ وَنادُّوهُ وَکَذَّ یا را اجابت کرد و یحيِّ را به او بخشید و »ري ای که دعای زکرذ

(، ای که یونس را از دل ماهی در آورد )صافات ۴۰-۳۷و آل عمران  ۸۹نها وا نگذاشت )انبیاء کس و تاو را بی

(، ای که دریا را برای بنی اسراییل شکافت و آنان را نجات داد و فرعون و لشگریانش را ۸۸-۸۷و انبیاء ۱۴۲-۱۴۴

پیشاپیش باران رحمتش فرستاد )روم (، ای که بادها را مژده دهندگانی ۹۰و یونس  ۷۷از غرق شدگان قرار داد )طه 

که ساحران روزگار موسی را از ورطه (، ای آن۵۸(، ای که بر عذاب نافرمانان از بندگانش شتاب نورزد )کهف ۴۶

م به نعمت او رزقش را  هلاکت رهانید، پس از سالْان طولانی که در انکار حق بودند و در عین حال متنعذ

کردند، با او مخالفت داشتند و برای او شبیه قرار داده بودند و پیامبرانش را میخوردند و برای غیر او بندگی می

 («.۱۱۳-۱۲۶تکذیب کردند )اعراف 

[۹ ] َ *، وَرَآنیي عَلیَ المَْعاصیي فلَمَْ ی یئتَیي فلَمَْ يَفْضَحْنیي ، وَعَظُمَتْ خَطي مْنیي ، یاَ مَنْ یاَ مَنْ قلََّ لَهُ شُکْريى فلَمَْ یَحرْي شْهَرْنیي

ى لَاتُحصْٰی، وَ نيعَمُهُ لَاتُجازىٰ، یاَ مَ  ندْي یهي عي یاَدي
َ
غَريى، یاَ مَنْ رَزَقنَیي فیي کيبَريى، یاَ مَنْ أ ظَنیي فیي صي نْ عارضََنیي بيالْْیَْري حَفي

عْ 
َ
نْ أ

َ
نْ قَبلْي أ يلْْيیماني مي ، یاَ مَنْ هَدانیي ل صْیاني . وَالْْيحْساني وعَارضَْتهُُ بيالْْيساءَةي وَالعْي ای که شکرم »ريفَ شُکْرَ الامْتيناني

برای او اندک است ولی محرومم نساخت، و خطایم بزرگ شد، پس رسوایم نکرد )ستار العیوب(؛ و مرا بر 

سالی رزقم ها دید، ولی در بین مردم مشهور و سرشناسم ننمود؛ ای که در خردسالی حفظم نمود و در بزرگنافرمانی

هایش تلافی نگردد، ای که با من به خیر و احسان روبرو شد شماره نشود و نعمت داد، ای که عطاهایش نزد من

هایش را و من با بدی و نافرمانی با او روبرو گشتم*، ای که به ایمان هدایتم نمود، پیش از آنکه سپاس نعمت

 خیرک الْنا نازل، و شرنا الْک صاعد )دعای ابوحمزة(. « * بشناسم.

، یاَ مَنْ دَعَوْتُ [ ۱۰] نیي عَزَّ
َ
لًا فأَ ، وذََلْي رْوانیي

َ
**، وَعَطْشاناً فأَ شْبعََنیي

َ
، وجَائيعاً فأَ *، وعَُرْیاناً فَکَسانیي لًا هُ مَريیضاً فشََفانیي وجَاهي
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، وغََنيیذاً  نیي اً فَنصََرَ ، وَمُنتْصَري غْنانیي
َ
ً فأَ لاذ ، وَمُقي ، وغَائيباً فَرَدَّنیي نیي َ یداً فکََثرَّ ، وَوحَي فنَیي یعي فَعَرَّ مْسَکْتُ عَنْ جَمي

َ
، وَأ  فلَمَْ یسَْلبُنْیي

، وسََ  جابَ دَعْوَتِي
َ
، وَأ سَ کُرْبَتیي ، وَنَفَّ تِي قالَ عَثْرَ

َ
کْرُ، یاَ مَنْ أ ، فلَكََ الْحمَْدُ وَالشُّ نیي

َ
يكَ فاَبْتَدَأ ، ذٰل ، وَغَفَرَ ذُنوُبیي تَرَ عَوْرَتِي

ٰ عَدُوِ  نیي عَلیَ ، وَنصََرَ یها. وَبَلَّغَنیي طَليبتَیي حْصي
ُ
كَ لَاأ نحَي ننََكَ وَکَرائيمَ مي عُدَّ نيعَمَكَ وَمي

َ
ای که در بیماری »ى، وَ إينْ أ

(، و در حال گرسنگی سیرم کرد و در حال ۲۶خواندمش پس شفایم داد، و در حال برهنگی پوشاند مرا )اعراف 

تم بخشید )آل عمران  نادانی معرفتم داد، و در حال تنهایی  (، و در حال۲۶تشنگی سیرابم نمود، و در حال خواری عزذ

ام فرمود، و در خواهی یاریافزونم نمود، و در حال غربت بازم گرداند، و در حال نداری دارایم کرد، و در یاری

ها )از شفاء تا عدم سلب نعمت( باز ایستادم پس او شروع به ثروتمندی محرومم نکرد، و از درخواست همه این

رخواست من( نمود، ستایش و سپاس توراست، ای که لغزشم را نادیده گرفت و اندوهم را عنایت بر من )بدون د

ام رساند و بر دشمنم پیروز زدود و دعایم را اجابت کرد و عیبم را پوشاند و گناهم را آمرزید و مرا به خواسته

واذا مريضْتُ « * شماره آرم.توانم به های باارزشت را برشمارم هرگز نمیها و عطاها و بخششگرداند، اگر نعمت

 (۷۹(. ** والَی هو یطُعمنی ویسَقین )شعراء ۸۰فهو یشَفین )شعراء 

نتَْ [ ۱۱]
َ
جْمَلتَْ، أ

َ
ى أ ي نتَْ الََّ

َ
حْسَنتَْ، أ

َ
ى أ ي نتَْ الََّ

َ
نْعَمْتَ، أ

َ
ى أ ي نتَْ الََّ

َ
يى مَننَتَْ، أ نتَْ الََّ

َ
نتَْ  یاَ مَوْلاىَ أ

َ
فضَْلتَْ، أ

َ
ى أ ي الََّ

 
َ
يى أ ي الََّ نتَْ الََّ

َ
غْنیَتَْ، أ

َ
ى أ ي نتَْ الََّ

َ
عْطَیتَْ، أ

َ
ى أ ي نتَْ الََّ

َ
قْتَ، أ يى وَفَّ نتَْ الََّ

َ
يى رَزَقتَْ، أ نتَْ الََّ

َ
نتَْ کْمَلتَْ، أ

َ
قْنیَتَْ، أ

َ
ى أ

يى نتَْ الََّ
َ
ى عَصَمْتَ، أ ي نتَْ الََّ

َ
يى هَدَیتَْ، أ نتَْ الََّ

َ
يى کَفَیتَْ، أ نتَْ الََّ

َ
يى آوَیتَْ، أ نتَْ  الََّ

َ
يى غَفَرْتَ، أ نتَْ الََّ

َ
سَتَرتَْ، أ

نْ 
َ
ى عَضَدْتَ، أ ي نتَْ الََّ

َ
عَنتَْ، أ

َ
ى أ ي نتَْ الََّ

َ
عْزَزتَْ، أ

َ
ى أ ي نتَْ الََّ

َ
نتَْ، أ يى مَکَّ نتَْ الََّ

َ
قلَتَْ، أ

َ
ى أ ي نتَْ الََّ

َ
یَّدْتَ، أ

َ
ى أ ي تَ الََّ

يى عا نتَْ الََّ
َ
ى شَفَیتَْ، أ ي نتَْ الََّ

َ
ى نصََرْتَ، أ ي کْرَمْتَ، تبَارَکْتَ وَتعَالَْتَْ، فلَكََ الْحمَْدُ دائيماً، وَلكََ الََّ

َ
ى أ ي نتَْ الََّ

َ
فَیتَْ، أ

بدَاً. 
َ
باً أ کْرُ واصي ای سرور من، تویی که عطا کردی، تویی که نعمت دادی، تویی که نیکی کردی، تویی که زیبا »الشُّ

فق نمودی، تویی که عطا نمودی، تویی که افزون نمودی، تویی که کامل کردی، تویی ک ه روزی دادی، تویی که موذ
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نیاز نمودی، تویی که ثروت بخشیدی، تویی که پناه دادی، تویی که کفایت نمودی، تویی که کردی، تویی که بی

پوشی نمودی، تویی که آمرزیدی، تویی که نادیده گرفتی، تویی راهنمایی فرمودی، تویی که حفظ کردی، تویی که پرده

دادی، تویی که توانمندی بخشیدی، تویی که کمک کردی، تویی که حمایت فرمودی، تویی که نیرو که قدرت 

بخشیدی، تویی که نصرت دادی، تویی که شفا بخشیدی، تویی که سلامت کامل دادی، تویی که گرامی داشتی، بزرگ 

 « و برتری، حمد و شکر همیشگی توراست.

َ المُْعْتَري [ ۱۲] ناَ یاَ إيلهٰیي
َ
يى جَهي ثُمَّ أ ناَ الََّ

َ
يى هَمَمْتُ، أ ناَ الََّ

َ
تُ، أ

ْ
خْطَأ

َ
يى أ ناَ الََّ

َ
تُ، أ

ْ
سَأ

َ
يى أ ناَ الََّ

َ
، أ رْها لیي لتُْ، فُ بيذُنوُبیي فاَغْفي

يى وعََدْتُ  ناَ الََّ
َ
دْتُ، أ يى تَعَمَّ ناَ الََّ

َ
يى اعْتمََدْتُ، أ ناَ الََّ

َ
ى سَهَوتُْ، أ ي ناَ الََّ

َ
يى غَفَلتُْ، أ ناَ الََّ

َ
يى أ ناَ الََّ

َ
خْلفَْتُ، أ

َ
ى أ ي ناَ الََّ

َ
، وَأ

رْها بوُءُ بيذُنوُبیي فاَغْفي
َ
ى وَأ ندْي َّ وعَي فتُْ بينيعْمَتيكَ عَلیَ ى اعْتَرَ ي ناَ الََّ

َ
قرَْرتُْ، أ

َ
ى أ ي ناَ الََّ

َ
هي  نکََثتُْ، أ بادي هُ ذُنوُبُ عي ، یاَ مَنْ لَاتضَُرُّ لیي

مْ، وَالمُْ  ُّ عَنْ طاعَتيهي ى. وَهُوَ الغَْنیي ، فلَكََ الْحمَْدُ إيلهٰیي وسََیِدي نهُْمْ بيمَعُونتَيهي وَرحَْمَتيهي اً مي لَ صالحي سپس من معبودا »وَفِقُ مَنْ عَمي

کننده به گناهانم هستم، پس مرا بیامرز، منم که بد کردم، منم که خطا کردم، منم که قصد گناه کردم، اعتراف

، منم که اشتباه کردم، منم که به غیر تو اعتماد کردم، منم که در گناه منم که نادانی نمودم، منم که غفلت ورزیدم

د داشتم، منم که وعده کردم، منم که وعده شکستم، منم که پیمان شکنی نمودم، منم که اقرار کردم، منم که تعمذ

گناهان بندگانش  کهکنم، پس مرا بیامرز، ای آنبه نعمتت بر خود و پیش خود اعتراف کردم و به گناهانم اقرار می

دهنده کسی که از آنان به کمک و رحمتش عمل شایسته نیاز از طاعت آنان است و توفیقبه او زیانی نرساند و او بی

 «بِا آورد، تو را سپاس ای معبود من و آقای من و خدای من.

[۱۳ ] 
َ
مَرْتنَیي فَعَصَیتُْكَ، وَنَهَیتْنَیي فاَرْتکََبتُْ نَهْیَكَ، فأَ

َ
يِ إيلهٰیي أ

َ
، فبَيأ ُ نْتصَري

َ
ةٍ فأَ رُ، وَلَا ذا قوَُّ عْتذَي

َ
صْبَحْتُ لَا ذا برَاءَةٍ لیي فأَ

لیَسَْ کُلُّ 
َ
؟ أ مْ بيريجْلیي

َ
ى؟ أ مْ بيیَدي

َ
؟ أ مْ بيليسانیي

َ
مْ بيبصََريى؟ أ

َ
؟ أ يسَمْعیي ب

َ
سْتَقْبيلكَُ یاَ مَوْلاىَ؟ أ

َ
ءٍ أ ى وَبيکُلهِا شَیْ ندْي ها نيعَمَكَ عي

نَ اعَصَیتُْكَ یاَ  ، وَمي نْ یزَجُْرُونیي
َ
هاتي أ مَّ

ُ
نَ الْْباءي وَالْأ ، یاَ مَنْ سَتَرَنیي مي َّ بيیلُ عَلیَ ةُ وَالسَّ لعَْشائيري وَالْْيخْواني مَوْلاىَ؟ فلَكََ الْحجَُّ
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لَ  ٰ مَا اطَّ لعَُوا یاَ مَوْلاىَ عَلیَ ، وَلوَي اطَّ نْ یعُاقيبوُنیي
َ
یني أ لاطي نَ السَّ ، وَمي نْ يُعَیِرُونیي

َ
، وَلرََفَضُونیي أ نْظَرُونیي

َ
نِی إيذاً مَا أ عْتَ عَلیَهْي مي

 . فرمان دادی فرمانت را نخواندم، نهیم نمودی، مرتکب نهیت شدم، اکنون چنانم که نه دارنده زمینه »وَقَطَعُونیي

رو شوم؟ آیا با ای با تو روببرائتم تا عذرخواهی کنم و نه دارای قدرتم تا یاری ستانم، ای مولای من با چه وسیله

ها های تو نزد من نیست؟ و من با همه اینام، یا با زبانم، یا با دستم، یا با پایم، آیا این همه نعمتگوشم، یا با دیده

ت و راه است، ای آن که مرا از پدران و مادران پوشاند از تو را معصیت کردم، ای مولای من، تو را بر من حجذ

از خویشان و برادران از اینکه مرا سرزنش کنند، و از پادشاهان از اینکه مجازاتم اینکه مرا از خود برانند، و 

دانند و مرا دانی، در این صورت مهلتم نمیشدند، بر آنچه تو بر آن از من مینمایند، مولای من اگر اینان آگاه می

 « بریدند.گذاردند و از من میتنها می

، بیَْنَ [ ۱۴] ناَ ذا یاَ إيلهٰیي
َ
، وَلَا فهَا أ نْتصَري

َ
ةٍ فأَ رَ، وَلَا ذُو قوَُّ عْتذَي

َ
، لَا ذُو برَاءَةٍ فأَ یر  یر  حَقي ل  حَصي ع  ذَلْي ى، خاضي   یدََیكَْ یاَ سَیدِي

حْتجََ 
َ
ةٍ فأَ عْمَلْ سُوءاً، وَمَا عَسَی الْجحُُودُ وَلوَْ جَحَدْتُ یاَ مَوْلا ُّحُجَّ

َ
حْ، وَلمَْ أ جْتَري

َ
ٰ  بيها، وَلَا قائيل  لمَْ أ نیَّ

َ
، کَیفَْ وَأ ىَ يَنفَْعُنیي

نْ عَظ نَّكَ سائيلیي مي
َ
یناً غَیْرَ ذيى شَكٍّ أ لتُْ، وعََليمْتُ یقَي َّ بيما قدَْ عَمي دَة  عَلیَ يكَ وجََواريحِي کُلُّها شاهي نَّكَ ذٰل

َ
، وَأ مُوري

ُ
ائيمي الْأ

نْ کُلِ  يى لَاتَجوُرُ، وعََدْلكَُ مُهْليکیي وَمي ، الْحکََمُ العَْدْلُ الََّ َّ تيكَ عَلیَ ، فإَينْ تُعَذِبنْیي یاَ إيلهٰیي فبَيذُنوُبیي بَعْدَ حُجَّ يكَ مَهْرَبیي  عَدْل

یَن. يمي ال نَ الظَّ نتَْ سُبحْانكََ إينِی کُنتُْ مي
َ
كَ، لَاإيلٰهَ إيلاذ أ كَ وَکَرَمي كَ وجَُودي لمْي هم اینک ای خدای من » وَ إينْ تَعْفُ عَنِی فبَيحي

ای آقای من، فروتن و خوار، درمانده و کوچک، نه دارنده زمینه برائتم تا عذرخواهی کنم، و نه  در برابرت هستم،

ای هستم که گناه و کار بد نکرده نیرویی که یاری بطلبم، و نه دلْلی که با آن بهانه و عذر بیاورم، و نه گوینده

چگونه؟ و چسان این معنا ممکن شود و داد، کردم، چه سود میباشم، انکار گناه کجا؟ بر فرض اگر انکار می

اند، به یقین دانستم بدون تردید که تو از کارهای بزرگ حال آنکه همه اعضایم بر آنچه عمل کردم بر من گواه

کننده کنی، و عدالت تو هلاکای هستی که در حکم و داوری ستم نمیپیشهای و تو حاکم عدالتمن پرسنده
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تی  من است و من از همه عدالت تو گریزانم، معبودا اگر مرا عذاب کنی، به خاطر گناهان من است، پس از حجذ

که بر من داری و اگر از من درگذری، به سبب بردباری و جود و بزرگواری توست، معبودی جز تو نیست من از 

 «ستمکارانم.

یثُ [ ۱۵] وءَ*، وَتغُي فُ السُّ ، وَتکَْشي یبُ المُْضْطَرَّ یَر، اللّٰهُمَّ إينَّكَ تُجي یَر، وَتَجبُْرُ الکَْسي یمَ، وَتُغْنیي الفَْقي قي المَْکْرُوبَ، وَتشَْفىي السَّ

ُّ الکَْبيیرُ  نتَْ العَْلیي
َ
، وَأ یر  ، وَلَا فوَْقكََ قدَي یر  یُن الکَْبيیَر، وَلیَسَْ دُونكََ ظَهي یَر، وَتعُي غي ، یاَ وَترَحَْمُ الصَّ یري سي

َ
، یاَ مُطْليقَ المُْکَبَّلي الْأ

قَ  یرَ.  رازي یكَ لَهُ وَلَا وَزي ، یاَ مَنْ لَاشَري یري صْمَةَ الْْائيفي المُْسْتجَي ، یاَ عي یري غي دهی و خدایا بیچارگان را پاسخ می»الطِفْلي الصَّ

گردانی، و نیاز میکنی، و تهیدست را بیرسی، و بیماران را درمان میکنی، و به فریاد گرفتاران میبدی را برطرف می

دهی، جز تو پشتیبانی نیست و سالان کمک میکنی، و به بزرگنمایی، و به خردسالان رحم مین میشکست را جبرا

دهنده کودک خردسال، ای ، ای رهاکننده اسیر در بند، ای روزیفوق تو قدرتمندی وجود ندارد و تو برتر و بزرگی

المضطر اذا دعاه ویکشف السوء )نمل  امن یجیب* « خواه، ای که برایت شریک و وزیری نیست.پناه هراسنده پناه

۶۲) 

نْ عي [ ۱۶] حَداً مي
َ
نلَتَْ أ

َ
عْطَیتَْ وَأ

َ
فضَْلَ مَا أ

َ
یَّةي أ هي العَْشي نیي فیي هٰذي عْطي

َ
دٍ، وَأ دٍ وَآلي مُحمََّ ٰ مُحمََّ ها، صَلِ عَلیَ نْ نيعْمَةٍ توُلْي كَ مي بادي

فهُا، وَکُرْبَةٍ  یف  بيما وَآلاءٍ تُجَدِدُها، وَبَليیَّةٍ تصَْري دُها، إينَّكَ لطَي فُها، ودََعْوَةٍ تسَْمَعُها، وحََسَنةٍَ تَتَقَبَّلهُا، وسََیئِةٍَ تَتغََمَّ تکَْشي

یر   ءٍ قدَي ٰ کُلِ شَیْ د و خاندان محمذد درود فرست و در این شب به من عطا کن برترین ». تشَاءُ خَبيیر  وعََلیَ بر محمذ

نمایی و بخشی و عطاهایی که تجدید میاز بندگانت را، از نعمتی که میچیزی که عطا کردی و نائل نمودی یکی 

پذیری و بدی و زشتی که شنوی و عمل نیکی که میکنی و دعایی که میگردانی و رنجی که برطرف میبلایی که برمی

 «.پوشانی، همانا به هرچه خواهی مهربان و آگاهی و بر هر کاری تواناییمی

سْمَعُ مَنْ سُئيلَ، یاَاللّٰهُمَّ إينَّ [ ۱۷]
َ
عْطیٰ، وَأ

َ
وسَْعُ مَنْ أ

َ
کْرَمُ مَنْ عَفا، وَأ

َ
جابَ، وَأ

َ
عُ مَنْ أ سْرَ

َ
*، وَأ َ قرَْبُ مَنْ دُعیي

َ
رحَْمنَٰ  كَ أ
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، وسََ  جَبتْنَیي
َ
، دَعَوْتكَُ فأَ مُول 

ْ
واكَ مَأ ، وَلَا سي ثلْيكَ مَسْؤُول  یمَهُما، لیَسَْ کَمي رَةي وَرحَي نیْا وَالْْخي بتُْ الدُّ ، وَرغَي عْطَیتْنَیي

َ
لُْْكَ فأَ

َ
أ

 . زيعْتُ إيلَْكَْ فَکَفَیتْنَیي
، وَفَ یتْنَیي ، وَوَثيقْتُ بيكَ فَنجََّ تْنَیي ترین کسی هستی که خوانده شود، خدایا تو نزدیک»إيلَْكَْ فَرحَمي

ند و ترین کسی که عطا کترین کسی که جواب دهد، و بزرگوارترین کسی که گذشت کند و وسیعو سریع

ای نیست و غیر شنواترین کسی که سؤال شود، ای مهربان دنیا و آخرت و بخشنده در هر دو، همانند تو سؤال شده

سویت مشتاق ای وجود ندارد، خواندمت، پاسخم دادی، از تو درخواست کردم عطایم نمودی و بهتو آرزو شده

ونحن اقرب الْه « * ه تو پناهنده شدم کفایتم نمودی.شدم به من رحم فرمودی، به تو اطمینان کردم نجاتم دادی، و ب

(، واذا سألک عبادی عنیذ فاينیذ قریب اجُیب دعوةَ الداعي اذا دعاني فلیستجبیوا لی لعلهم ۱۶من حبل الورید )ق 

 (.۱۸۶یرَشدون )بقره 

، وَا[ ۱۸] َ فَسَتَرَ مَلي اللّٰهُمَّ یاَ مَنْ مَلكََ فَقَدَرَ، وَقَدَرَ فَقَهَرَ، وعَُصیي
َ
بيیَن وَمُنتَْهٰی أ اغي يیَن الرَّ البي رَ فَغَفَرَ، یاَ غایةََ الطَّ سْتغُْفي

لمْاً.  فةًَ وَرحَْمَةً وحَي
ْ
یليیَن رَأ عَ المُْسْتَقي لمْاً، وَوسَي ءٍ عي حاطَ بيکُلِ شَیْ

َ
یَن، یاَ مَنْ أ اجي خدایا ای که مالک شد و توانست، »الرَّ

وشاند، از او آمرزش خواسته شد، آمرزید، ای هدف خواستاران مشتاق و و توانست و چیره شد، نافرمانی شد و پ

که در دانایی بر هر چیز احاطه دارد و در مهربانی و رحمت و بردباری خواهندگان نهایت آرزوی امیدواران، ای آن

 «گیرد.گذشت از گناه را فرا می

دٍ کَم[ ۱۹] دٍ وَآلي مُحمََّ ٰ مُحمََّ یبِيیَن اللّٰهُمَّ فَصَلِ عَلیَ ي المُْنتَْجَبيیَن الطَّ ٰ آلهي یمُ فَصَلِ عَلیَهْي وعََلیَ نكَْ یاَ عَظي يكَ مي ل ٰ هْل  لَي
َ
د  أ ا مُحمََّ

، فاَجْعَلْ لَنَ  صْواتُ بيصُنوُفي اللُّغاتي
َ
تي الْأ دْنا بيعَفْويكَ عَنَّا، فإَيلَْكَْ عَجَّ یَن، وَتَغَمَّ جْمَعي

َ
ینَ أ ري اهي یَّةي ا اللّٰهُمَّ فیي هٰذي الطَّ هي العَْشي

لُْا، وَ  ، وَرحَْمةٍَ تنَشُْرُها، وَبَرَکَةٍ تنُْزي ى بيهي كَ، وَنوُرٍ تَهْدي بادي مُهُ بیَْنَ عي نْ کُلِ خَیْرٍ تَقْسي یباً مي زْقٍ تبَسُْطُهُ یاَ نصَي عافيیةٍَ تُجلَلِهُا، وَري

یَن.  ي احمي رحَْمَ الرَّ
َ
د درود فرست، آن»أ د و خاندان محمذ د از جانب تو شایسته آن است، ای چنانخدایا بر محمذ که محمذ

که اش درود فرست و ما را به گذشتت از ما )به رحمتت( بپوشانبزرگ، بر او و بر همه خاندان نجیب و پاک و پاکیزه
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صداها با انواع لغات به جانب تو بلند است، خدایا در این شب برای ما این امور را قرار ده: از هر خیری نصیبی 

فرستی گسترانی و برکتی که فرو مینمایی و رحمتی که میکنی و نوری که با آن هدایت مییان بندگانت تقسیم میکه م

 «ترین مهربانان.گسترانی، ای مهربانپوشانی و رزقی که میو تندرستی و عافیتی که بر اندام حیات بندگان می

قلْيبنْا فیي هٰذَا الوَْقتْي مُنجْي [ ۲۰]
َ
نْ رحَْمَتيكَ، اللّٰهُمَّ أ یَن، وَلَا تَُلْينا مي نَ القْانيطي یَن، وَلَا تَجعَْلنْا مي یَن مَبْرُوريینَ غانيمي یَن مُفْليحي حي

یَن، وَلَا ليفَضْلي مَا نؤَُمِلهُُ  نْ رحَْمَتيكَ مَحرُْومي نْ فَضْليكَ، وَلَا تَجعَْلنْا مي مْنا مَا نؤَُمِلهُُ مي نْ عَطائيكَ قانيطي  وَلَا تَحرْي نا مي یَن، وَلَا ترَُدَّ

یَن.  کْرَمي
َ
کْرَمَ الْأ

َ
ینَ، وَأ جْودَي

َ
جْودََ الْأ

َ
ینَ، یاَ أ نْ بابيكَ مَطْرُودي خدایا ما را در این وقت از پیشگاه رحمتت »خائيبيیَن، وَلَا مي

و خالی مگذار مند بازگردان و ما را از ناامیدان قرار مده و از رحمتت با دست تهی پیروز و رستگار و پذیرفته و بهره

و از آنچه از احسانت امیدواریم مبتلای به حرمان مکن و از رحمتت محروممان منما و از افزونی آنچه از عطایت 

 «ترین کریمان.ترین بخشندگان و کریمآرزو داریم ناامید مساز و ناکام باز مگردان و از درگاهت مران، ای بخشنده

هي [ ۲۱] نا فیي هٰذي عْطي
َ
واكَ، وَلَا ربََّ لَنا غَیْرُكَ، نافيذ  فيینا  اللّٰهُمَّ فأَ َ لَنا سي نا مَا اسْتکَْفَینْاكَ، فلَا کافیي لْناكَ، وَاکْفي

َ
یَّةي مَا سَأ العَْشي

هْلي الْْیَْري 
َ
نْ أ ، وَاجْعَلنْا مي لمُْكَ، عَدْل  فيینا قَضاؤُكَ، اقضْي لَناَ الْْیَْرَ ر این شب خدایا آنچه را د». حُکْمُكَ، مُحيیط  بينا عي

ای جز تو کنندهدار باش که ما را کفایتاز تو خواستیم به ما عطا کن و کفایت آنچه را از تو خواستیم عهده

ات درباره باشد، قانونت بر ما نافذ است، دانشت ما را فراگیر است، داورینیست و برای ما پروردگاری جز تو نمی

 «.را اهل خیر قرار بدهما عادلانه است، خیر را برای ما حکم کن و ما 

جْمَ [ ۲۲]
َ
رْ لَنا ذُنوُبنَا أ ، وَاغْفي ، ودََوامَ الیْسَُْي خْري یمَ الَُّ ، وَکَري جْري

َ
یمَ الْأ كَ عَظي وُدي بْ لَنا بِي وجْي

َ
یَن، وَلَا تُهْليکْنا مَعَ اللّٰهُمَّ أ عي

رحَْمَ ا
َ
فَتَكَ وَرحَْمَتَكَ یاَ أ

ْ
یَن، وَلَا تصَْريفْ عَنَّا رَأ یَن. الْْاليکي ي احمي خدایا پاداش بزرگ و ذخیره کریمانه و دوام آسایش »لرَّ

شدگان هلاکمان مکن و مهربانی و را به حق جودت بر ما لازم گردان و گناهان همه ما را بیامرز و با هلاک

 «ترین مهربانان.رحمتت را از ما باز مگردان، ای مهربان
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نْ ذُنوُبيهي  اللّٰهُمَّ اجْعَلنْا فیي هٰذَا الوَْقتْي [ ۲۳] لَ إيلَْكَْ مي زيدْتهَُ، وَثابَ إيلَْكَْ فَقَبيلتْهَُ، وَتَنَصَّ
عْطَیتْهَُ، وشََکَرَكَ فَ

َ
لكََ فأَ

َ
نْ سَأ مَّ مي

کْرامي  خدایا در این وقت ما را از کسانی قرار ده که از تو درخواست کردند و ». کُلهِا فَغَفَرْتهَا لَهُ، یاَ ذَا الْجلَالي وَالْْي

سویت بازگشتند و آنان را پذیرفتی، و نان عطا فرمودی، و تو را شکر نمودند پس بر آنان افزودی، و بهتو به آ

 «.سوی تو از همه گناهانشان بیزاری جستند پس همه گناهانشان را آمرزیدی، ای دارای بزرگی و رافٔت و محبتبه

، اللّٰهُمَّ وَنَقِنا وسََدِدْنا وَاقْبَلْ تضََرُّعَنا، [ ۲۴] مَ، یاَ مَنْ لَا يََْفٰى عَلیَهْي إيغْماضُ الْجفُُوني رحَْمَ مَني اسْتُرحْي
َ
یاَ خَیْرَ مَنْ سُئيلَ، وَیَا أ

 . ، وَلَا مَا انْطَوتَْ عَلیَهْي مُضْمَراتُ القُْلوُبي ، وَلَا مَا اسْتَقَرَّ فیي المَْکْنوُني خدایا ما را پاک کن و به »وَلَا لَحظُْ العُْیوُني

ه ده و زاری ما را بپذیر، ای بهترین کسی که درخواست شد و رحمجانب را ترین کسی کنندهستی و درستی توجذ

ها بر او پوشیده نیست و آنچه در ها و دقذت نظر چشمکه بر هم نهادن پلککه از او رحمت خواسته شد، ای آن

 « ت.های قلوب در برگرفته از او پنهان نیسنهان مستقر شده و آنچه را پنهانی

عْتيقْ رَقَبَتیي مي [ ۲۵]
َ
، وَأ نْ خَوْفیي ، وَآمي ینیي ، وعَافينیي فیي بدََنیي ودَي زْقيكَ الْحلَالي نْ ري َّ مي عْ عَلیَ وسْي

َ
. اللّٰهُمَّ لَاتَمْکُرْ بیي اللّٰهُمَّ أ نَ النَّاري

 عَنِی شَرَّ فسََقَةي الْجينِ 
ْ
، وَادْرَأ .  وَلَا تسَْتَدْريجْنیي وَلَا تََدَْعْنیي نسْي خدایا از روزی حلالت بر من وسعت ده و در تن »وَالْْي

و دینم سلامت کامل بخش و ترسم را امان ده و وجودم را از آتش آزاد کن، خدایا بلایت را به جریمه گناهانم بر 

و هایم مؤاخذه مکن و مرا در خیالات باطلم رها مساز و شر بدکاران جن من قرار مده و مرا به تدریج بر بدی

 «.انس را از من دور کن

[۲۶ ] ٰ یَن، صَلِ عَلیَ ي احمي رحَمَ الرَّ
َ
بيیَن، وَیَا أ عَ الْحاسي سْرَ

َ
ینَ، وَیَا أ ري بصَْرَ النَّاظي

َ
یَن، یاَ أ عي امي سْمَعَ السَّ

َ
ادَةي یاَ أ دٍ السَّ دٍ وَآلي مُحمََّ  مُحمََّ

عْ 
َ
َ الَّتیي إينْ أ لكَُ اللّٰهُمَّ حاجَتیي

َ
سْأ

َ
، وَأ یني ، وَ إينْ مَنعَْتَنيیها لمَْ المَْیامي نیي مَا مَنعَْتنَیي لكَُ طَیتْنَيیها لمَْ یضَُرَّ

َ
سْأ

َ
، أ عْطَیتْنَیي

َ
يَنفَْعْنیي مَا أ

 ٰ نتَْ عَلیَ
َ
یكَ لكََ، لكََ المُْلكُْ، وَلكََ الْحمَْدُ، وَأ نتَْ وحَْدَكَ لاشَري

َ
، لَاإيلٰهَ إيلاذ أ نَ النَّاري ءٍ فکَاكَ رَقَبتَیي مي ، یاَ ربَِ  کُلِ شَیْ یر   قدَي

ترین مهربانان، بر ای شنواترین شنوایان، ای بیناترین بینایان و ای سریعترین حسابرسان و ای مهربان» ...یاَ ربَِ 
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د آن سروران با میمنت درود فرست و از تو درخواست می د و خاندان محمذ کنم خدایا حاجتم را که اگر آن را محمذ

را از من دریغ ورزی به من ضرری نرساند، و اگر برآوردن حاجتم را از من دریغ شک هرچه به من عطا کنی، بی

کنم، معبودی جز تو نیست، نمایی، آنچه را عطایم کنی سودی نبخشد، آزادی وجودم را از آتش از تو درخواست می

 «ردگارا پروردگارا.توانایی، پرو کاری هر بر تو و توست ۀای، برایت شریک نیست، فرمانروایی و ستایش ویژیگانه

 بحث دوم. مهمترین مضامین دعای عرفه منسوب به امام سجاد )ع(

پرسش این بحث: مهمترین مضامین دعای چهل و هفتم صحیفه سجادیه )دعای عرفه( چیست؟ پنجاه و سه فقره 

 ( به این امید که در فرصتی دیگر توفیق شرح آنها را بیابم. ۱۶از این دعا را برگزیده ام، با ترجمه. )

مْتَ  ﴾۶۶﴿ فْتهَُ وَکَرَّ جْزَلتَْ فيیهي اللَّهُمَّ هَذَا یوَْمُ عَرَفةََ یوَْم  شَرَّ
َ
مْتهَُ، نشََرْتَ فيیهي رحَْمَتَكَ، وَمَننَتَْ فيیهي بيعَفْويكَ، وَأ هُ وَعَظَّ

كَ.  باَدي لتَْ بيهي عَلیَ عي یَّتَكَ، وَتَفَضَّ خدایا! این روز، روز عرفه است؛ روزی که آن را شرافت و کرامت و عظمت »عَطي

 بزرگ آن در را عطایت و نهادی منذت بندگان بر تبخشش به آن در و گستردی آن در را رحمتت ۀدادی؛ سفر

ل بندگانت بر آن ۀلوسی به و کردی  «.فرمودی احسان و تفضذ

مْرَكَ إيلَی  ﴾۶۸﴿
َ
یتَيكَ، فخََالفََ أ رْ، وَ نَهَیتْهَُ عَنْ مَعْصي رْ، وَ زجََرْتهَُ فلَمَْ ینَْزجَي تمَي

ْ
مَرْتهَُ فلَمَْ یأَ

َ
لكََ،  نَهْیيكَ، لَا مُعَاندََةً ثُمَّ أ

عَانهَُ عَلیَ ذَليكَ عَ 
َ
رْتهَُ، وَأ فاً وَلَا اسْتيکْباَراً عَلیَكَْ، بلَْ دَعَاهُ هَوَاهُ إيلَی مَا زَیَّلتْهَُ وَإيلَی مَا حَذَّ قدَْمَ عَلیَهْي عَاري

َ
دُوُّكَ وعََدُوُّهُ، فأَ

حَقَّ عي 
َ
یاً ليعَفْويكَ، وَاثيقاً بيتَجَاوُزيكَ، وَکَانَ أ كَ، رَاجي یدي لاَّ يَفْعَلَ. بيوَعي

َ
كَ مَعَ مَا مَننَتَْ عَلیَهْي أ سپس او را دستور دادی، »باَدي

اش فرمودی، ولی دستورت را مخالفت کرد ات نهیها بازش داشتی، ولی باز نایستاد. از گناهولی فرمان نبرد. از زشتی

هوای نفسش او را به چیزی ات شتافت. نه از باب دشمنی با تو و گردنکشی در برابر تو؛ بلکه و به سوی نهی

دعوت کرد که تواش از آن دور کردی و بر حذر داشتی؛ و دشمنت و دشمنش او را در این زمینه کمک داد تا در 

عین معرفت به تهدیدت بر گناه اقدام کند، در حالی که به بخششت امیدوار و به گذشتت اطمینان داشت؛ در 
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مبذول داشتی و این همه نعمتی که به او بخشیدی، سزاوارترین  صورتِ که او با این همه محبذتی که در حقذش

 «.نگذارد گناه ۀبندگانت بود که مرتکب نافرمانی نشود و قدم در عرص

ناَ وَهَا ﴾۶۹﴿
َ
راً  یدََیكَْ  بیَْنَ  ذَا أ لًا  صَاغي لتْهُُ، خَ  ذَلْي نوُبي تَحَمَّ نَ الَُّ یمٍ مي  بيعَظي

فاً عاً خَائيفاً، مُعْتَري عاً خَاشي نَ اضي وَ جَليیلٍ مي

، وَ  نكَْ مُجيیر  یُرنِي مي نَّهُ لَا یُجي
َ
كَ، لَائيذاً بيرحَْمَتيكَ، مُوقيناً أ یراً بيصَفْحي مْتهُُ، مُسْتجَي .  الْْطََایاَ اجْتَرَ نكَْ مَانيع  اینک »لَا يَمْنعَُنّي مي

ام ان بزرگی که بر دوش برداشتهمنم که در برابرت قرار دارم؛ خوار، ذلْل، فروتن، متواضع، ترسان و معترف به گناه

کم. یقین دارم که ام، در حالی که به رحمتت پناهندهو خطاهای سنگینی که مرتکب شده ام و به رحمتت متمسذ

 «دارد.ای مرا از کیفرت باز نمیدهد و بازدارندهای مرا از عذابت امان نمیامان دهنده

یئيینَ ( ۷۵﴿ لي المُْسي ئيیَن. ... فَیاَ مَنْ لمَْ يُعَاجي لُ بيإينْظَاري الْْاَطي ینَ، وَیَتَفَضَّ فيیَن ،وَ یاَ مَنْ يَمُنُّ بيإيقاَلةَي العَْاثيري ، وَلَا يَندَْهُ المُْتْرَ

ای که در کیفر بدکاران شتاب نکردی و نعمت نازپروردگاني غرق در عیش و نوش را منع ننمودی! ای که به »

 «ورزی.؛ و به مهلت دادن به خطاکاران، احسان مینهیگذشت از لغزش بر لغزش داران منذت می

ناَ المُْسي  ﴾۷۶﴿
َ
ُ العَْاثيرُ. أ  «دار.منم بدکار، منحرف به گناه، خطاکار، لغزش»ءُ المُْعْتَريفُ الْْاَطیي

ئاً.  ﴾۷۷﴿ قدَْمَ عَلیَكَْ مُجتَْري
َ
ي أ ي ناَ الََّ

َ
 «منم که از روی جرأت بر تو اقدام به گناه کردم.»أ

﴿۷۸﴾  
َ
ي عَصَاكَ مُتعََمِداً. أ ي  .منم که از روی عمد تو را معصیت کردم»ناَ الََّ

كَ وَ باَرَزكََ.  ﴾۷۹﴿ باَدي نْ عي ي اسْتخَْفَى مي ي ناَ الََّ
َ
منم که خود را به وقت گناه از بندگانت پنهان کردم؛ ولی آشکارا به »أ

 «مخالفت با تو برخاستم.

﴿۸۰﴾  
َ
باَدَكَ وَ أ يي هَابَ عي ناَ الََّ

َ
نَكَ. أ  «منم که از بندگانت ترسیدم؛ ولی خود را از تو ایمن و آسوده دیدم.»مي

سَكَ.  ﴾۸۱﴿
ْ
ي لمَْ یرَْهَبْ سَطْوَتكََ، وَ لمَْ يَََفْ بأَ ي ناَ الََّ

َ
 «منم که از عذابت نهراسید؛ و از عقاب و خشمت نترسیدم.»أ

﴿۸۲﴾  . هي ناَ الْجاَنّي عَلیَ نَفْسي
َ
 «دم.منم که بر خود جنایت کر»أ
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﴿۸۳﴾  . ناَ المُْرْتَهَنُ بيبلَيیَّتيهي
َ
 .«منم که در گرو بلاهای خود هستم»أ

﴿۸۴﴾  . ناَ القَْليیلُ الْحیَاَءي
َ
 «منم که حیایم اندک است.»أ

یلُ العَْناَءي .  ﴾۸۵﴿ وي ناَ الطَّ
َ
 «و گرفتاری و رنجم طولانی است.»أ

ي فِي جَنبْيكَ، وَ  ﴾۸۹﴿ یطي ذْنّي بيتَفْري كَ.  وَلَا تؤَُاخي حْکَامي
َ
كَ، وَمُجاَوَزَةي أ و مرا به خاطر کوتاهی در »تَعَدِي طَوْريي فِي حُدُودي

 «گاه احکامت، مؤاخذه مکن.حقذت و تجاوز از اندازه و قدرم نسبت به حدودت و پا فرا گذاشتن از عرصه

. وَلَا تسَْتدَْريجْنّي بيإيمْلَائيكَ لي اسْتيدْرَاجَ مَنْ مَنعََنّي خَیْرَ  ﴾۹۰﴿ کْكَ فِي حُلوُلي نيعْمَتيهي بي ندَْهُ وَ لمَْ یشَْرَ و مرا به » مَا عي

مهلت دادنت به بلای استدراج مبتلا مگردان؛ ]استدراج عبارت است از واگذاشتن عبد به خودش تا قدم به 

فراگیرد.[ گیرانه او را کم به گناهش ادامه دهد و در عذابش شتاب نشود؛ تا خداوند ناگهان و غافلقدم و کم

مانند استدراج کسی که خیر و نیکی نزدش را، از من بازداشته؛ و برای تو در رسیدن نعمتش به من، حسابی باز 

 «نکرده.

فيیَن، وَنَعْسَةي المَْخْذُوليیَن. ﴾۹۱﴿ نةَي المُْسَْي نْ رَقدَْةي الغَْافيليیَن، وسَي آلودگی خبران و خوابمرا از خواب بی» وَنَبهِْنّي مي

 «کنندگان و چرُتي به خود واگذاشتگان بیدار کن.اسراف

﴿۹۲﴾  ْ ینَ، وَاسْتنَقَْذْتَ بيهي ال نيیَن. وخَُذْ بيقَلبِْي إيلَی مَا اسْتعَْمَلتَْ بيهي القَْانيتيیَن، وَاسْتعَْبدَْتَ بيهي المُْتعََبدِي و دلم را در »مُتهََاوي

کاران را ای و مسامحهکنندگان را بر آن داشتهای و عبادتهکنندگان را به آن به کار گرفتمسیری بر که اطاعت

 «ای، متوجه گردان.به آن نجات داده

یكَْ.  ﴾۹۳﴿ لُ لَدَ حَاوي
ُ
ا أ نّي عَمَّ نكَْ، وَیَصُدُّ دُنّي عَنكَْ، وَیَحوُلُ بَینّْي وَبَیْنَ حَظِي مي ا يُباَعي مَّ ذْنّي مي عي

َ
و مرا از آنچه موجب »وَأ

 «دارد؛ پناه ده.جویم، باز میگردد و از آنچه نزد تو میام حائل میو میان من و بهرهشود دوری از تو می

﴿۹۸﴾  . مْلَاءي خْذي الْْي
َ
نْ أ رْنِي مي جي

َ
نْ لهََوَاتي الْبَلوَْى، وَأ ، وخََلصِْنّي مي تنْةَي نْ غَمَرَاتي الفْي های فتنه و مرا از گرداب»وَنَجنِّي مي
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 «.ده پناه مهلت ۀسخت بلا رهایی ده و از غافلگیر شدن در عرصنجات ده و از آزمایش و آسیب 

﴿۹۹﴾  . ، وَمَنقَْصَةٍ ترَْهَقُنّي ، وَهَوًى یوُبيقُنّي لُّنّي کند و و بین من و دشمنی که گمراهم می»وحَُلْ بَینّْي وَ بیَْنَ عَدُوٍّ یضُي

 «دهد، فاصله انداز.نماید و کاستی و کمبودی که در تنگنایم قرار میهوای نفسی که نابودم می

گرداندن از چون رویاز من روی مگردان، هم»وَلَا تُعْريضْ عَنِّ إيعْرَاضَ مَنْ لَا ترَْضََ عَنهُْ بَعْدَ غَضَبيكَ.  ﴾۱۰۰﴿

 «شوی.کسی که پس از خشمت، از او خشنود نمی

َّ القُْنوُطُ  ﴾۱۰۱﴿ مَلي فيیكَ فَیغَْليبَ عََلَ
َ
نَ الْأ نْ رحَْمَتيكَ. وَلَا تؤُْیيسْنّي مي و از امید به حضرتت ناامیدم مکن تا یأس » مي

 «از رحمتت بر من چیره شود.

نْ فَضْلي مَحبََّتيكَ.  ﴾۱۰۲﴿ ا تُحَمِلنُيیهي مي مَّ و بیرون از تحمل و طاقتم، نعمت »وَ لَا تَمْنيحْنّي بيمَا لَا طَاقةََ لي بيهي فَتبَهَْظَنّي مي

 «گذاری، گرانبارم کنی.تی که بر دوش جانم میبه من عطا مکن که از فزونی محبذ 

، وَلَا إيناَبةََ لَهُ  ﴾۱۰۳﴿ كَ إيرسَْالَ مَنْ لَا خَیْرَ فيیهي ، وَلَا حَاجَةَ بيكَ إيلَْهْي نْ یدَي لنّْي مي و مرا از دست لطف و رحمتت ». وَلَا ترُسْي

ری و راه بازگشتی برایش وجود چون رها کردن کسی که خیری در او نیست و نیازی به او ندارها مکن؛ هم

 «ندارد.

كَ، بلَْ خُذْ بيیَ  ﴾۱۰۴﴿ ندْي نْ عي نْ عَیْني ريعَایتَيكَ، وَمَني اشْتَمَلَ عَلیَهْي الْْيزْيُ مي نْ سَقْطَةي وَلَا ترَْمي بي رَمَْْ مَنْ سَقَطَ مي ي مي دي

یَن، وَزَلَّةي  یَن.المُْتَردَِینَ، وَوهَْلةَي المُْتعََسِفي ینَ، وَوَرطَْةي الهَْاليکي و مرا مانند کسی که از چشم مراقبت و حمایتت » المَْغْرُوري

 پای از لغزش از مرا بلکه مینداز، دور گرفته فرا را وجودش ۀچون کسی که رسوایی از سوی تو همافتاده و هم

 «فرما حفظ شدگان،تباه پرتگاه و خوردگانفریب لغزش و نسنجیدگان هراس و هول و درآمدگان

نْعَمْتَ عَ  ﴾۱۰۵﴿
َ
، وَأ كَ وَإيمَائيكَ، وَبلَغِْنّي مَباَليغَ مَنْ عُنيیتَ بيهي ا ابْتلَیَتَْ بيهي طَبَقَاتي عَبيیدي مَّ یتَ عَنهُْ، وعََافينّي مي ، وَرضَي لیَهْي

یداً.  یتْهَُ سَعي یداً، وَتوََفَّ عَشْتهَُ حَمي
َ
ام بخش؛ ای، سلامت و تندرستیرا به آن دچار کرده و از آنچه گروه مردان و زنان»فأَ
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که به او عنایت داشتی و نعمتش بخشیدی و از وی خشنود شدی و برایش و به مقامات و درجات کسی برسان 

 «زندگی ستوده و خوبی تدارک دیدی و او را سعادتمند از دنیا بردی.

ا یُحبْيطُ  ﴾۱۰۶﴿ . وَطَوِقنّْي طَوْقَ الْْيقلَْاعي عَمَّ کَاتي ، وَ یذَْهَبُ بيالبَْرَ ها را بند قطع شدن از آنچه خوبیو گردن» الْحسََناَتي

 .«برد، به گردنم اندازکند و برکات را از بین میتباه می

﴿۱۰۷﴾  . حي الْحوَْبَاتي ، وَفوََاضي یئِاَتي جَارَ عَنْ قَباَئيحي السَّ زدْي َ الاي رْ قلَبِْي شْعي
َ
 هایرسوایی و هازشتی از بازایستادن ۀو پرد»وَأ

 .«بپوشان قلبم بر را، گناهان

یكَ عَنِّ غَیْرُهُ.  ﴾۱۰۸﴿ ا لَا یرُضْي  بيكَ عَمَّ
کُهُ إيلاَّ دْري

ُ
چون طلب رزق و روزی و و مرا به کاری هم»وَلَا تشَْغَلنّْي بيمَا لَا أ

مشغول مکن تا از عبادت و  رسم، چنان سرگرم وکه جز با کمک تو به آن نمیپیگیری امور دنیا و مانند آن، 

 «کند، باز مانم.طاعتی که غیر آن، تو را از من خشنود نمی

یلةَي إيلَْكَْ، وَتُ  ﴾۱۰۹﴿ ندَْكَ، وَتصَُدُّ عَني ابتْيغَاءي الوْسَي ا عي نْ قلَبِْي حُبَّ دُنْیاَ دَنيیَّةٍ تَنهَْی عَمَّ نكَْ. وَانزْيعْ مي لُ عَني الَّْقَرُّبي مي ذْهي

دارد و از طلب وسیله برای رسیدن به قلبم عشق دنیای پست را که مرا از آنچه نزد توست باز می و از سویدای»

 «کن ساز.کند، ریشهخبر میشود و از به دست آوردن مقام قرب به تو بیپیشگاهت مانع می

﴿۱۱۰﴾  . َ الَّْفَرُّدَ بيمُناَجَاتيكَ بياللَّیلْي وَ النَّهَاري ن برای راز و نیاز با خودت را در شب و روز نظرم و تنها شد»وَزَیِنْ لي

 «بیارای.

سْري العَْظَائيمي  ﴾۱۱۱﴿
َ
نْ أ نّي مي كَ، وَتَفُکَّ مي نْ خَشْیتَيكَ، وَ تَقْطَعُنّي عَنْ رُکُوبي مَحاَري صْمَةً تدُْنيینّي مي و به من » .وَهَبْ لي عي

مات جدایم دیک میداری و پرهیزی که وجودم را به خشیتت نزمقام عصمت و خود نگاه کند و از ارتکاب محرذ

 «کند، عطا کن.سازد و از اسارت گناهان کبیره آزادم میمی

یتَيكَ  ﴾۱۱۲﴿ بَالي عَافي ْ يسَي بيلنّْي ب بْ عَنِّ دَرَنَ الْْطََایاَ، وَسَرْ ذْهي
َ
، وَأ صْیاَني نْ دَنسَي العْي یَر مي َ الَّْطْهي ، وَردَِنّي ريدَاءَ وهََبْ لي
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يَّ فضَْلكََ وَ طَوْلكََ. مُعَافاَتيكَ  رْ لَدَ و پاک شدن از آلودگی گناه را به من ببخش، و »، وجََللِنّْي سَوَابيغَ نَعْمَائيكَ وَظَاهي

 هاینعمت به و کن، برم در را آسایشت ردای و بپوشان، عافیتت ۀچرک خطاها را از وجودم بزدای، و مرا به جام

 «.برسان من به درپیپی را نعمتت و احسان و فراگیر، فراگیرت و کامل

، وَمُسْتحَْسَني العَْمَ  ﴾۱۱۳﴿ ِ القَْوْلي ، وَمَرْضِي نِّ عَلیَ صَاليحي النیَِّةي عي
َ
كَ، وَ أ یدي كَ وَتسَْدي یدِْنّي بيتوَْفيیقي

َ
لنّْي إيلَی وَأ ، وَلَا تکَي لي

تيكَ. يكَ وَقوَُّ تِي دُونَ حَوْل ات حمایتم فرما و بر نیذت شایسته و گفتار پسندیده و عمل و به توفیق و راهنمایی» حَوْلِي وَقوَُّ

 «ام وامگذار.ات، به قدرت و تواناییام ده و مرا بدون قدرت و توانایینیک یاری

کْرَكَ، وَلَا تذُْ  وَلَا  ﴾۱۱۴﴿ نّي ذي اَئيكَ، وَلَا تنُسْي وْلْي
َ
يليقَائيكَ، وَلَا تَفْضَحْنّي بیَْنَ یدََيْ أ نِي یوَْمَ تَبعَْثنُّي ل زي

بْ عَنِّ شُکْرَكَ، تَُْ هي

ثْ 
ُ
نْ أ

َ
وْزيعْنّي أ

َ
ليیَن لْيلْائيكَ، وَأ ندَْ غَفَلَاتي الْجاَهي هْوي عي حْوَالي السَّ

َ
مْنيیهي فِي أ لزْي

َ
. بلَْ أ سْدَيْتهَُ إيلََّ

َ
عْتَريفَ بيمَا أ

َ
، وَأ وْلَْتْنَيیهي

َ
َ بيمَا أ نّي

و روزی که مرا برای دیدارت برانگیزی خوار مکن و پیش روی دوستانت رسوا مساز و یادت را از خاطرم به »

های دست فراموشی مسپار و نیروی ادای شکرت را از من نابود مکن؛ بلکه در حالات فراموشی، هنگام فراموشی

ات قرار ده و به من الْام کن که به ستایش بر آنچه هایت، مرا ملازم شکر و سپاسگزارینادانان نسبت به نعمت

 «ای اقرار کنم.ای برخیزم و نسبت به احسانی که به من فرمودهعطایم کرده

ي إيیَّ  ﴾۱۱۵﴿ بيیَن، وحََمدْي اغي ینَ. وَ اجْعَلْ رَغْبتَِي إيلَْكَْ فوَْقَ رَغْبةَي الرَّ دي شوقم را به سویت بالاتر از »اكَ فوَْقَ حَمْدي الْحاَمي

 .«شوق مشتاقان و سپاسم را نسبت به حضرتت، برتر از سپاس سپاسگزاران قرار ده

سْدَيْتهُُ إيلَْكَْ، وَلَا تَجبْهَْنّي بيمَا  ﴾۱۱۶﴿
َ
ندَْ فاَقتَِي إيلَْكَْ، وَلَا تُهْليکْنّي بيمَا أ ینَ لكََ، فإَينِّ وَ لَا تََذُْلنّْي عي جَبهَْتَ بيهي المُْعَانيدي

هْلُ الَّْقْوَى
َ
، وَأ عْودَُ بيالْْيحْسَاني

َ
، وَأ وْلَی بيالفَْضْلي

َ
نَّكَ أ

َ
ةَ لكََ، وَأ نَّ الْحجَُّ

َ
عْلمَُ أ

َ
، أ نْ تَعْفُوَ لكََ مُسَلمِ 

َ
نَّكَ بيأ

َ
رَةي، وَأ هْلُ المَْغْفي

َ
، وَأ

نْ تُعَاقيبَ، وَ 
َ
نكَْ بيأ وْلَی مي

َ
نْ تشَْهَرَ. أ

َ
نكَْ إيلَی أ قرَْبُ مي

َ
نْ تسَْتُرَ أ

َ
نَّكَ بيأ

َ
و مرا هنگام نیاز به سویت وامگذار و به خاطر »أ

ام هلاکم مکن و آن گونه که با دشمنانت برخورد بد کردی، با من مکن؛ چرا گناهانی که به پیشگاهت ريَته



 
معرفت و عرفان عرفه، 34  

ت است. تو از همه کس به بخشش دانم که تو را بر من از که من تسلیم و سرسپرده توام. می هر جهت حجذ

 عذاب از ترشایسته گناه بخشش به و آمرزشی ۀشایست و تقوا ۀتری و شایستکردهسزاوارتری و به احسان خو

 «.است ترنزدیک دریپرده از پوشی،پرده به مبارکت وجود کهاین و کردنی؛

مُ بيمَا  ﴾۱۱۷﴿ حْیينّي حَیاَةً طَیبِةًَ تنَتْظَي
َ
بُ مَا نَهَیتَْ عَنهُْ، فأَ رْتکَي

َ
نْ حَیثُْ لَا آتِي مَا تکَْرَهُ، وَلَا أ بُّ مي حي

ُ
یدُ، وَتَبلْغُُ مَا أ ري

ُ
أ

 . ینيهي تنّْي مَیتةََ مَنْ یسَْعَی نوُرهُُ بیَْنَ یدََیهْي وَعَنْ یمَي مي
َ
ای که بر آنچه از خیر بر این اساس مرا زنده بدار به زندگی پاکیزه»وَأ

داری، گونه که هیچ عملی که آن را ناپسند میخواهم بپیوندد و به آنچه دوست دارم برساند؛ آنمیدنیا و آخرت 

ای مرتکب نشوم؛ و مرا بمیران مانند میراندن کسی که نورش از پیش رویش و انجام ندهم؛ و آنچه را نهی کرده

 «کند.از جانب راستش، حرکت می

ٌّ وذََللِنّْي بیَْنَ یدََیكَْ، وَ  ﴾۱۱۸﴿ نْ هُوَ غَنّي غْنينّي عَمَّ
َ
كَ، وَأ باَدي كَ، وضََعْنّي إيذَا خَلوَتُْ بيكَ، وَارْفَعْنّي بیَْنَ عي ندَْ خَلقْي نِي عي زَّ عي

َ
أ

کنم، که با تو خلوت میو مرا پیش رویت ذلْل و نزد بندگانت عزیز کن. هنگامی» عَنِّ، وَزيدْنّي إيلَْكَْ فاَقةًَ وَفَقْراً.

نیازم کن و بر نداری نیاز است بیکه از من بیام فرما. از آن؛ ولی در میان بندگانت بلندمرتبهحقیر و پستم کن

 «ام در پیشگاه خود بیافزا.و تهیدستی

لَ  ﴾۱۱۹﴿ دْنّي فيیما اطَّ ، تَغَمَّ لِ وَالعَْناَءي نَ الَُّ ، وَمي نْ حُلوُلي الْبَلَاءي ، وَمي عْدَاءي
َ
نْ شَمَاتةَي الْأ ذْنّي مي عي

َ
دُ وَأ نِّ بيمَا يَتغََمَّ عْتَ عَلیَهْي مي

ناَتهُُ. 
َ
یرَةي لوَْ لَا أ ذُ عَلیَ الْجرَي لمُْهُ، وَالْخْي رُ عَلیَ الْبَطْشي لوَْ لَا حي و از سرزنش دشمنان و از فرودآمدن آزمایش و »بيهي القَْادي

گونه که توانای بر پوشان؛ آنآسیب سخت و از خواری و رنج، پناهم ده. گناهانی را که از من خبر داری، بر من ب

 «.نبود مدارایش اگر بود، گناه بر ۀکنندگرفت؛ و مؤاخذهاش نبود، انتقام میپوشاند؛ توانایی که اگر بردباریانتقام می

مْنّي مَقَامَ  ﴾۱۲۰﴿ يوَاذاً بيكَ، وَإيذْ لمَْ تقُي نهَْا ل وْ سُوءاً فَنجَِنّي مي
َ
ردَْتَ بيقَوْمٍ فيتنْةًَ أ

َ
ثلْهَُ فِي وَإيذَا أ مْنّي مي یحَةٍ فِي دُنْیاَكَ فلََا تقُي  فَضي

رَتيكَ.  ام، از آن فتنه و بدی که به تو پناه آوردهو زمانی که در حقذ قومی، فتنه یا بدی بخواهی، مرا از باب این»آخي
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چنان جایگاهی پا نداشتی، به همان صورت در جهان آخرت در نجات ده؛ و چون مرا در دنیایت در جایگاه رسوایی به

 .«پا مداربه

اً يَقْسُو مَعَ  ﴾۱۲۱﴿ ثيهَا، وَلَا تَمْدُدْ لي مَدذ وََادي كَ بحي یمَ فوََائيدي ريهَا، وَقَدي وَاخي
َ
ننَيكَ بيأ وَائيلَ مي

َ
، وَلَا تَقْرعَْنّي وَاشْفَعْ لي أ هُ قلَبِْي

یسَةً یصَْغُرُ  ، وَلَا تسَُمْنّي خَسي .  قاَريعَةً یذَْهَبُ لهََا بَهَائِي جْليهَا مَکَانّي
َ
نْ أ یصَةً یُجهَْلُ مي برای من اوایل »لهََا قدَْريي وَلَا نقَي

های آن، توأم ساز. آن قدر مهلتم مده که در کنار آن ات را با تازههایت را به اواخر آن و سودهای دیرینهنعمت

د؛ و بر من داغ پستی و حقارت ای مکن که به سبب آن آبرویم از بین برودل شوم؛ و مرا دچار بلای کوبندهسنگ

مزن که به خاطر آن ارزشم ناچیز شود؛ و کاستی و کاهشی در من قرار مده که به سبب آن قدر و منزلْم مجهول 

 «ماند.

يسُکُونِي إيلَْكَْ  ﴾۱۲۳﴿ دي لكََ، وَتَجَرُّديي ب باَدَتيكَ، وَتَفَرُّديي بيالَّْهَجُّ ، وَإينزَْالي حَوَائيجِي بيكَ، وَاعْمُرْ لَْلِْي بيإيیقَاظِي فيیهي ليعي

نْ عَذَابيكَ.  هْلهَُا مي
َ
مَا فيیهي أ نْ ناَريكَ، وَإيجَارَتِي مي ات، شبم را به بیدار کردنم برای بندگی»وَمُناَزَلتَِي إيیَّاكَ فِي فکََاكي رَقَبتَِي مي

ست و فرود  داری به خاطر حضرتت و مجرذد بودنم را برای انس گرفتنام را برای شب زندهتنهایی به وجود مقدذ

رو شدنم را با ذات مبارکت برای آزاد شدنم از آتشت و پناه دادنم را از عذابت آوردن حاجاتم به درگاهت؛ و روبه

 «ام قرار ده.اند، آبادی زندگیکه اهل دوزخ در آن

یاً حَتیَّ  ﴾۱۲۴﴿ هاً، وَلَا فِي غَمْرَتِي سَاهي يمَني وَلَا تذََرْنِي فِي طُغْیاَنّي عَامي يمَني اتَّعَظَ، وَلَا نکََالًا ل ظَةً ل یٍن، وَلَا تَجعَْلنّْي عي  حي

لْ بي غَیْريي، وَلَا تُغَ  ، وَلَا تسَْتبَدْي يمَنْ نَظَرَ، وَلَا تَمْکُرْ بي فيیمَنْ تَمْکُرُ بيهي ، وَلَا فيتنْةًَ ل سْماً، اعْتبََرَ یِرْ لي اسْماً، وَ لَا تُبَدِلْ لي جي

نتْيقَ وَلَا تَتَّ   بيالاي
يمَرضَْاتيكَ، وَلَا مُمْتهََناً إيلاَّ یذاً لكََ، وَلَا تَبعَاً إيلاَّ ل كَ، وَلَا سُخْري لَقْي ذْنّي هُزُواً لْي و مرا تا زمان مرگم »امي لكََ. خي

 که کسی برای پند ۀها، مایکاریخبر وامگذار؛ و بر اثر خلافام بیام سرگردان و در گرداب نادانیدر سرکشی

ت برای کسی که عبرت گیرد و سبب فتنه و آزمایش برای کسی که دقذت کند، قرار مده؛ و مرا عبر و پذیرد پند
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 من جای به را دیگری عمل، و ایمان در و مکن؛ کیفر کنی،می کیفر مکرشان خاطربه که کسانی ۀدر زمر

د استهزاء بندگانت و مور مرا و مساز دگرگون را بدنم و مده تغییر سعادتمندان دفتر از را نامم و مکن؛ انتخاب

 «.مگیر خدمت به دشمنانت، از گرفتن انتقام و اتخشنودی کردن دنبال برای جز مرا و مده؛ قرار خود ۀمسخر

قنّْي طَعْمَ  ﴾۱۲۵﴿ ذي
َ
كَ، وَأ یمي كَ وَرَیْحاَنيكَ، وجََنَّةي نعَي دْنّي برَدَْ عَفْويكَ، وحََلَاوَةَ رحَْمَتيكَ وَرَوحْي وجْي

َ
يسَعَةٍ وَأ يمَا تُحيبُّ ب  الفَْرَاغي ل

نْ تُحَفَاتيكَ. فْنّي بيتُحْفَةٍ مي ندَْكَ، وَ تَْحي یكَْ وعَي جْتيهَادي فيیما یزُْليفُ لَدَ نْ سَعَتيكَ، وَالاي و مرا از لَت بخششت و شیرینی » مي

 از فراغت ۀمزات، ات، کامیاب کن؛ و به سبب گشایشی از توانگریرحمتت و روح و ریحانت و بهشت دائمی

ه دوست داری و نیز طعم کوشش نسبت به ک اموری به پرداختن و است آن در آنچه و دنیا به نسبت مشغولی دل

 «هایت را نصیب من کن.آنچه عامل تقرذب به پیشگاه تو و در نزد توست، به من بچشان؛ و ارمغانی از ارمغان

اَرَتِي  وَاجْعَلْ  ﴾۱۲۶﴿ َةً، تجي تِي  رَابحي ةٍ، یْرَ غَ  وَکَرَّ َ فْنّي  خَاسري خي
َ
َّ  وَتبُْ  ليقَاءَكَ، وشََوِقنّْي  مَقَامَكَ، وَأ  تُبقْي  لَا  نصَُوحاً  توَْبَةً  عََلَ

یرَ  ذُنوُباً  مَعَهَا یرَةً. صَغي و تجارتم را سودمند و بازگشتم را به قیامت، »ةً وَلَا کَبيیَرةً، وَلَا تذََرْ مَعَهَا عَلَانيیةًَ وَلَا سَري

ای قرار ده؛ و مرا از مقامت بیمناک و به لقایت مشتاق فرما و به من توفیق توبه عنایت کن؛ توبهخسارت بی

 «خالص که با آن هیچ گناه بزرگ و کوچکی را باقی نگذاری و هیچ گناه آشکار و پنهانی را وامگذاری.

فْ بيقَلبِْي  ﴾۱۲۷﴿ نيیَن، وَاعْطي يلمُْؤْمي نْ صَدْريي ل لَّ مي يیَن، وَ حَلنِّي وَانزَْعي الغْي الحي یَن، وَکُنْ لي کَمَا تکَُونُ ليلصَّ عي عَلیَ الْْاَشي

ینَ، وَوَافي بي عَرْ  ري یاً فِي الْخْي کْراً ناَمي ینَ، وَ ذي دْقٍ فِي الغَْابيري يسَانَ صي یَن، وَاجْعَلْ لي ل لیْةََ المُْتَّقي ليیَن. حي وَّ
َ
 ۀو کین»صَةَ الْأ

 و شایستگانی؛ با که باش چنان من با و کن مهربان فروتنان به نسبت را دلم و فرما کنریشه دلم از را مؤمنان

 از مرا و ده؛ قرار آیندگان میان در روزافزونی ۀآواز و ماندگان باقی در خوبی یاد برایم و بیارای پرهیزکارانم زیور به

 «گاه پیشتازان به ایمان و عمل درآور.مقام و منزلت، در عرصه نظر

ي، وسَُقْ کَرَائيمَ مَوَ  ﴾۱۲۸﴿ كَ یدَي نْ فوََائيدي  مي
ْ
، امْلََ يَّ رْ کَرَامَاتيهَا لَدَ ، وَ ظَاهي َّ َ وَتَمِمْ سُبوُغَ نيعْمَتيكَ عََلَ ، وجََاويرْ بي بيكَ إيلََّ اهي
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یاَئيكَ، وجََللِنّْي  صْفي
َ
ناَني الَّتِي زَیَّنتْهََا لأي اَئيكَ فِي الْجي وْلْي

َ
نْ أ طْیبَيیَن مي

َ
بَّائيكَ.  الْأ حي

َ
ةي لأي لَيكَ فِي المَْقَامَاتي المُْعَدَّ ائيفَ نحي و »شَرَ

درپی قرار ده. دستم را از عطاهایت پرُ های نعمتت را نزد من پیگستردگی نعمتت را بر من کامل کن و کرامت

ای  که بربهشتی در دوستانت ترینپاکیزه ۀهای گرانقدرت را به سویم فرست و مرا همسایکن و موهبت

 «ای، بپوشان.ای، قرار ده؛ و مرا به عطایای بزرگت در مقاماتی که برای عاشقانت آماده کردهبرگزیدگانت آراسته

قَرُّ عَینْاً، وَلَا تُقَایيسْنّي  ﴾۱۲۹﴿
َ
ؤُهَا، وَأ تَبوََّ

َ
یلًا آويي إيلَْهْي مُطْمَئينذاً، وَ مَثَابةًَ أ ندَْكَ مَقي یَماتي الْجَ وَاجْعَلْ لي عي ، وَلَا  بيعَظي رَائيري

نْ کُلِ  یقاً مي لْ عَنِّ کُلَّ شَكٍّ وشَُبهَْةٍ، وَاجْعَلْ لي فِي الْحقَِ طَري زي
َ
ائيرُ، وَأ َ لْ لي قيسَمَ المَْوَاهيبي تُهْليکْنّي یوَْمَ تُبلَْی السََّ جْزي

َ
 رحَْمَةٍ، وَأ

نْ إيفضَْ  َّ حُظُوظَ الْْيحْسَاني مي يكَ، وَوَفِرْ عََلَ نْ نوََال يكَ. مي و برایم نزد خود جایگاهی قرار ده که با دلی آرام در آن پناه »ال

گیرم و منزلی که در آن سکونت گزینم و دیده به آن روشن کنم و مرا با گناهان بزرگ مقایسه مکن و در آن 

 ای را از من پاک کن و از هر رحمتی به سوی حقروزی که رازها آشکار شود، هلاکم مساز؛ و هر شک و شبهه

های احسان از فضل و بخششت را بر هایم را از عطایایت سرشار فرما و بهرهراهی برایم قرار ده و نصیب ارمغان

 «من فراوان کن.

لُ بيهي خَ  ﴾۱۳۰﴿ لنّْي بيمَا تسَْتعَْمي يمَا هُوَ لكََ، وَاسْتعَْمي ندَْكَ، وهََمِِّ مُسْتَفْرَغاً ل  بيمَا عي
يصَتَ وَاجْعَلْ قلَبِْي وَاثيقاً شْريبْ ال

َ
كَ، وَأ

ةَ وَ  عَةَ وَالمُْعَافاَةَ وَالصِحَّ نَی وَالعَْفَافَ وَالدَّ َ الغْي ندَْ ذُهُولي العُْقُولي طَاعَتَكَ، وَاجْمَعْ لي نيینةََ وَالعَْافيیةََ. قلَبِْي عي
ْ
مَأ عَةَ وَالطُّ السَّ

برای توست، از هر چیز دیگر  و دلم را نسبت به آنچه نزد توست مطمئن ساز و آهنگ و قصدم را برای آنچه که»

فارغ کن؛ و مرا به کاری که بندگان خالصت را برای آن به کار گرفتی، به کار گیر؛ و قلبم را از طاعتت به هنگام 

دامنی و آسایش و بهبودی و تندرستی، گشایش و ها، نسبت به حقایق سیراب کن؛ و توانگری و پاکغفلت عقل

 «گرد آور.آرامش و سلامت همه جانبه برایم 

نْ نزََغَاتي فيتنْتَيكَ،  ﴾۱۳۱﴿ یتَيكَ، وَلَا خَلوََاتِي بيمَا يَعْريضُ لي مي نْ مَعْصي وصَُنْ وجَْهِي عَني وَلَا تُحبْيطْ حَسَناَتِي بيمَا یشَُوبُهَا مي
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یَن.  قي ندَْ الفَْاسي یَن، وَ ذُبَّنّي عَني الْْيمَاسي مَا عي نَ العَْالمَي حَدٍ مي
َ
لبَي إيلَی أ ها آمیخته ا با گناهی که با آنهایم رو خوبی»الطَّ

آید، تباه مساز؛ و آبرویم را از ها و مفاسدی که از طریق آزمایشت برایم پیش میهایم را به وسوسهشود و خلوتمی

که دست گدایی نزد کسی از جهانیان دراز کنم حفظ فرما؛ و از درخواست آنچه نزد بدکاران است برکنارم این

 «دار.

عْلمَُ حي وَلَا تَجعَْ  ﴾۱۳۲﴿
َ
نْ حَیثُْ لَا أ یراً، وَ حُطْنّي مي یراً، وَلَا لهَُمْ عَلیَ مَحوْي کيتاَبيكَ یدَاً وَ نصَي یَن ظَهي يمي ال يلظَّ ینّي لنّْي ل یاَطَةً تقَي

نَ ال ، إينِّ إيلَْكَْ مي عي زْقيكَ الوَْاسي فتَيكَ وَري
ْ
بوَْابَ توَْبَتيكَ وَرحَْمَتيكَ وَرَأ

َ
مْ لي إينْعَامَكَ، إينَّكَ خَیْرُ بيهَا، وَافْتَحْ لي أ تمْي

َ
بيیَن، وَأ اغي رَّ

یَن.  مي یار و یاور آنان برای نابود کردن قرآنت قرار مده؛ و از جایی که خود کاران و دستو مرا پشتیبان ستم»المُْنعْي

رحمت و مهربانی  ام کنی؛ و درهای توبه وآگاه نیستم، چنان نگاهبانم باش که به سبب آن، از هر ناراحتی نگهداری

ام کامل کن، همانا تو و روزی گسترده را به رویم بگشا. من از مشتاقان به سوی توام. نعمت دادنت را درباره

 «بهترین نعمت دهندگانی.

سخن آخر. در هر دو دعا معرفت خداوند؛ خودشناسی، اقرار به لغزشها و درخواست بخشش؛ دعا برای صالحان و 

د خداوند بردن آثار تربیتی و ماندگاری در زندگی مؤمنانه دارد. به این امید که در جلسات پاکان؛ و حاجتها را نز

 آینده توفیق بحث در این زمینه ها را پیدا کنم.  
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